
 (ع)سياست و حكومت در سيره امام جواد 

 زهرا شيخوند

  چكيده

، بر خلاف فراوانى ظاهرى و وجود تفاوت در روش، از اصول ثابتى پيروى كرده (عليهم السلام)سيره پيشوايان معصوم 

شوند و  مىاست؛ زيرا در اسلام، سلسله اصولى حاكم است كه به منزله روح تعليمات دينى و دستورات كلى الهى شمرده 

براى مصالح كلى و نظام ( عليهم السلام)بيت  لذا اين اصول، در كلام، سبك و سيره اهل. به هيچ صورت قابل تغيير نيستند

 .عالى بشريت، در همه دوران كاربردى هستند

 سياست و حكومت در سيره امام»بنابراين، با چنين بينشى هدف بررسى ما در اين پژوهش، وصف تحليل و شناخت 

به چه معناست؟ ( ع)ماهيت سياست و حكومت در كلام امام جواد : شود لذا به اين سؤالات پرداخته مى. است« (ع)جواد 

آيا تشكيل حكومت امرى ضرورى است؟ اهميت و جايگاه سياست به چه نحو است؟ ( ع)در بيانات امام جواد 

طرح است و آيا متفاوت از  اى قابل ا چه شيوهب( ع)هاى حاكم بر سياست و حكومت امام جواد  ترين چارچوب شاخص

توان اصول و قواعدى را جهت الگوبردارى  هاست؟ آيا در اين كلام، سبك، سيره و سخنان حكيمانه مى ديگر حكومت

 هاى حاضر استخراج نمود؟ حكومت

هاى شخصى  نار تحليلاى در ك ها و منابع كتابخانه در بررسى جهت نظم در ساختار اثر و رعايت اصول علمى از پژوهش

 .گيرى شده است جهت كاربردى نمودن بهره

چون ساير امامان حكومت تشكيل ندادند، اما سبك،  نيز هم( ع)توان چنين نتيجه گرفت كه گرچه امام جواد  در پايان مى

  كاملًا بر اساس( سياست و حكومت)سيره و كلام حضرت در اين رابطه 
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رغم سن كم  اى كه على گونه باشد؛ به هاى مزورانه آنان مى كومت ستمگر عباسى و سياستسنجش دقيق شرايط ح

شود، بلكه هر يك از سخنان امام جواد  وجه در كلام و سبك ايشان دوگانگى يا ناهماهنگى مشاهده نمى حضرت به هيچ

يراخلاقى ايشان قابل هاى غ پيرامون سياست و حكومت، با مصداق عينى و خارجى حكومت عباسى و سياست( ع)

ورزى  لذا اين سبك و سلوك نافذ و مانا، در باب سياست و حكومت به لحاظ وسعت تفكر، آفاق انديشه. مشاهده است



هايى منسجم و  تأمل است؛ زيرا حضرت با ارائه چارچوب شناسى، بيدارى و بينايى قابل ژرف، مسأله شناسى، زمان

اند كه سرشار از  هايى را مطرح فرموده ها، قواعد، دستورالعمل و شاخصه وزههدفمند در اين برخوردهاى حكيمانه، آم

گذارى در جامعه حاضر نيز  آورد آن براى مديريت و سياست باشند كه ره تعهد، تحول، خلاقيت و بصيرت مى

تحولات شگفتى  بردارى است؛ زيرا اين انديشه و رفتارهاى حاكم بر آن به لحاظ توحيدى بودن از استخراج و بهره قابل

هايى در مديريت سياسى جامعه ما  تواند افق ها و از آن جمله سياست و حكومت برخوردار است و مى در تمامى عرصه

 .كه حكومتى دينى است، جهت نيل به هدايت و نيز سعادت دنيوى و اخروى مردم ايجاد و ترسيم نمايد

 .، جامعه حاضر، الگوبردارى(ع)سياست، حكومت، سيره، سبك، امام جواد : واژگان كليدى

  مقدمه

يكى از موضوعات و مباحثى است كه در تاريخ شكوهمند زندگى ايشان، ( ع)حكومتى امام جواد  -بررسى سيره سياسى

زيرا اهميت شناخت و لزوم مطالعه اين . تر به آن پرداخته شده است هايى ارزشمند بيش رغم سن كم، در قالب آموزه على

ها و  نويسان و نويسندگان قديم و معاصر، گاه با گفته گردد كه دانسته شود گروهى از تاريخ ن مىمباحث زمانى روش

( ع)كوشيدند تا نشان دهند كه آنان پس از امام حسين  سونگرانه خويش پيرامون امامان مى اظهارنظرهاى نادرست و يك

  گيرى كردند و مردم را به حال خويش از جامعه و سياست كناره
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ها و از  هاى سياسى هر يك از آن كه، با مراجعه به منابع و مأخذ مربوط به زندگى، سيره و انديشه حال آن. رها نمودند

كنيم كه هريك در عصر خويش با اوضاع و شرايط خاصى  كه موضوع نوشتار حاضر است، درك مى( ع)جمله امام جواد 

هاى  ها، موضوعات و نيازهاى عصرى و مرزبانى از انديشه رفت به ضرورتاند و همواره خطرشناسى و مع رو بوده روبه

 .اند ها در سرلوحه اهدافشان، مدنظر قرار داده ترين برنامه ناب سياست اسلامى را به عنوان يكى از اساسى

اند، اما اين  هرچند در اين راه، به دلايل گوناگون و از جمله، حفظ مكتب نوپاى اسلام و وحدت مسلمين اقدامى نكرده

كه تاريخ به خوبى گواه است  چنان. ها نبوده است سوزانه آن امر به معناى رها نمودن جامعه و مردم و هدايت و رهبرى دل

چنين  يكى صلح را پذيرفته و ديگرى به دعا و نيايش و پاسدارى از مكتب و گسترش معارف اسلامى پرداخته و هم

ته و ديگرى اين مهم را با تأسيس دانشگاه بزرگ علوم و معارف اسلامى و در رهبرى و هدايت جامعه را به عهده گرف

يكى عصر . به انجام رسانيده است( وكالت)اندازى سازمانى منسجم و هدفمند  كنار آن با احتياط و دقت فراوان به راه



اف مكتب و رهبرى جامعه اى در تحقق اهد خويش را زير نظر دستگاه حاكم و يا در زندان به سر برده است، اما لحظه

هاى اصيل اسلامى كوشيده است و هر يك به  عهدى جهت تحقق آرمان غفلت ننموده است و ديگرى تا مرحله ولايت

هاى مختلف در شرايط گوناگون در امتداد دوره رسالت و تكميل وظايف خويش به ايفاى وظايف محوله  روش

 .اند پرداخته

هاى گوناگون بهترين  واران در زمينه هاى سياسى به جاى مانده از هريك از اين بزرگ ها، سيره و انديشه كه آموزه چنان

در باب سياست و حكومت جهت به ( ع)گواه بر اين امر است كه البته در ذيل به تبيين سيره، سبك و سلوك امام جواد 

مورد تحليل ( عباسى از ديناستفاده ابزارى حكومت )هاى غيراسلامى و ظالمانه حكومت عباسى  چالش كشيدن سياست

 .و بررسى قرار خواهد گرفت
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  پردازش اوليه در مفاهيم

رسد كه به تبيين مفاهيم شاخص و ويژه  پيش از ورود به بحث اصلى نوشتار، جهت درك بهتر موضوع ضرورى به نظر مى

 :موجود در متن پرداخته شود

  سياست. 1

  بنا به. باشد وخو مى به معناى رياست يا به معناى خلق« السوس»شه آن اى عربى است كه ري واژه« سياست»

اگر به  1.«السياسه القيام على الشى بما يصلحه؛ سياست اقدام و انجام چيزى بر طبق مصلحت آن است»تعريف اهل لغت 

انديشى،  روست كه در امور اجتماعى و عمومى توده مردم به مصلحت شود، ازآن گفته مى« مدار سياست»دار،  حاكم و زمام

نيز كه در وصف امامان معصوم آمده است، اين معنا را در بردارد كه تأمين « ساسه العباد»عبارت . پردازد تدبير و اقدام مى

 7.امعه بر عهده آنان استمصالح و تدبير امور اجتماعى ج

                                                            
 .102، ص 6منظور، لسان العرب، ج ابن .  1
 .22، ص 4طريحى، مجمع البحرين، ج .  7



فن : برخى از اين تعاريف، عبارت است از. كار رفته است واژه سياست، در اصطلاح علم سياست به معانى گوناگونى به

و فن و عمل   علم حكومت به كشورها 4قدرت و فن كسب، توزيع و حفظ آن،  .كشوردارى و كسب قدرت اجتماعى

 6.حكومت بر جوامع انسانى

است، ولى درباره تعريف و مفهوم علمى و دقيق  2 ترين موضوعات علم سياست، دولت، حكومت و قدرت كلى ترين و مهم

  البته تلاش فلاسفه از عصر افلاطون و ارسطو تا امروز براى كشف و ارائه. سياست، ديدگاه مشتركى وجود ندارد
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ترين آن، اختلاف  گيرد كه مهم نظر از عوامل متعددى سرچشمه مى اين اختلاف 2.تعريفى از سياست، استمرار داشته است

نوع تلقى و بينش فيلسوف يا عالم سياست  9.در نوع نگرش فلاسفه و دانشمندان علم سياست به مجموعه هستى است

ت و تعريف آن، به آدم و عالم و نگاه وى به مجموعه نظام هستى و مبداء و غايت آن، قطعاً در نگرش وى به سياس

« گونه كه بايد باشد آن»و گاه بر مبناى « گونه كه هست آن»افزون بر اين، تعريف سياست را، گاه بر مبناى . دخالت دارد

 10.اند و همين اختلاف در مبنا، منشأ اختلاف در تعريف گشته است ارائه كرده

، اصول و مقررات كلى كه مراجع داراى صلاحيت اى از موازين اما شايد بتوان سياست در اصطلاح را عبارت از مجموعه

هاى اجرايى آن  ها و تصميم كنند دانست كه به عنوان الگو و راهنما، حدود اعمال، اقدام قانونى در هر جامعه وضع مى

در واقع سياست، تدابيرى است كه براى رسيدن به اهداف . كنند جامعه را، به منظور رسيدن به اهداف موردنظر تعيين مى

توان سياست را، مجموعه تدابيرى كه  چنين مى هم. شود يابى در چارچوب اصول اساسى و كلى تدوين مى دست قابل

هاى اساسى رسيدن به اهداف قابل حصول را در  ها و خطمشى هاى اساسى است و تدابيرى كه راه گيرى راهنماى تصميم

 .كند، دانست چارچوب اصول بيان مى
                                                            

 .19عنايت، بنياد فلسفه سياسى در غرب، ص .   
 .2 زاده، مسائل اساسى علم سياست، ص  حشمت.  4
 .12دوورژه، اصول علم سياست، ص .   
 .همان.  6
 .74مسائل اساسى علم سياست، ص .  2
 .10همان، ص .  2
 .2 علم سياست، ص اصول .  9
 .77همان، ص .  10



  حكومت. 7

از كلمه حكم است كه معناى اولى آن منع از فساد و منع براى اصلاح است و اين معنى در تمام موارد  حكومت در لغت،

زيرا معانى ديگرى كه براى آن در نظر گرفته شده، مانند قضاوت و داورى و فرمان و امر، همه به اين معنى . صادق است

 :گويند در فرهنگ علوم سياسى در مورد تعريف حكومت مى 11.بازگشت دارد
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يعنى عبارت است از مجموعه عقيده، قانون، دولت، روابط . مجموعه دستگاهى كه بر جامعه، اقتدار و چيرگى دارد»

هاى دولتى به انضمام كليه ابزارآلات دولت، مؤسسات فرعى، منضمات و متفرعات دستگاه هيئت حاكمه،  داخلى، سازمان

 17.بدون استثناى چيزى از آن... و  مثل روابط فرهنگى، روابط خارجى

هاى امارت، دولت، ملك، ولايت و سلطنت در ترادف نسبى با لغت حكومت به معنى  در فرهنگ صدر اسلام واژه

اند، بلكه در  هاى خاص داراى معانى و مفاهيم ارزشى يا ضدارزشىِ صِرف نبوده ها، واژه البته اين واژه. اند امروزيش بوده

مثلًا قرآن كريم در مورد . شده، و گاه استفاده اصطلاحى ها استفاده لغتى مى اند كه گاه از آن رف بودهط واقع لغاتى بى

و براى نمرود   1(مُلكِْ سُلَيْمانَ  وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى)كند  حكومت حضرت سليمان از كلمه ملك استفاده مى

شناسى معتقدند كه ملُك نوعى سلطنت و  اهل علم لغت 14(.آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أنَْ)برد  هم همين اصطلاح را به كار مى

  1.هاى مردم و املاك و چيزهاى ايشان است مالكيت سلطنت

  سيره.  

 «فِطرَه»: است مثل« فِعلهَ»بر وزن « سِيرهَ». سيره حالتى است كه انسان دارد، نوع خاص حركت انسان، نوع رفتار

                                                            
 . 7جهان بزرگى، اصول سياست و حكومت، ص .  11
 .762على بابايى، فرهنگ علوم سياسى، ص .  17
 .107سوره بقره، آيه .   1
 .2 7سوره بقره، آيه .  14
 .7  ، ص 7علامه طباطبايى، الميزان، ج .   1



نوع « سِيرَه»يعنى نوع نشستن و « جِلسَه»يعنى نشستن، « جَلسَه» 16كند، اژه بر نوع عمل دلالت مىكه در اين وزن، و

و نيز آن را سنت،  12 طريقه، هيأت و حالت است« سيره»: اند اهل لغت در توضيح معناى آن گفته 12.حركت است

 «سيره فرد»اند و از  مذهب، روش، رفتار، راه و رسم، سلوك و طريقه معنا كرده
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را به « سيره»با توجه به آنچه از اهل لغت ذكر شد كه  19.اند به صحيفه اعمال او و كيفيت سلوكش ميان مردم تعبير كرده

رفتار و  را نوع رفتار و سبك« سيره»توان  اند، مى معناى سنت، روش، مذهب، هيأت، حالت، طريقه و راه و رسم گفته

در اصطلاح اهل فن نيز به معناى حالت انسان، يعنى نوع خاص رفتار و عمل او « سيره»واژه  70.طريقه زندگى معنا كرد

 77.اند دانسته« حالت»و « هيئت»، «طريقه»را به معناى « سيره»رو، بسيارى  ازاين 71است؛

 (ع)تعريف، اهميت و جايگاه سياست در سيره امام جواد 

توان به اهميت و جايگاه،  دون تأمل در آن و تعيين عناصرش نمىب( ع)در خصوص تعريف سياست در سيره امام جواد 

هايى ارزشمند به چارچوب روشن و مشخصى در اين  مبانى فلسفى و نيز اصول آن از منظر آن حضرت در قالب آموزه

 .سيره دست يافت

ه است، اما مضامين تر مورد اشاره قرار گرفت به طور اخص و صريح اگرچه كم( ع)واژه سياست در سخنان امام جواد 

بنابراين،   7.فرمايشات و كلمات فراوانى كه از ايشان در اين زمينه به يادگار مانده است، گواه روشنى بر اين مدعاست

باشد، خالى از اشكال، دشوارى و مناقشه نيست، ( ع)هرچند ارائه تعريفى جامع از سياست كه مستند به كلام امام جواد 

و نيز عملكرد ايشان با توجه به آن مقطع زمانى ( ع)هاى والاى امام جواد  مودها و آموزهولى با ملاحظه مجموع رهن

                                                            
 .41اندلسى، الفيه ابن مالك فى النحو و الصرف، ص .  16
 .4 4، ص 6لسان العرب، ج .  12
 .171، ص  معجم مقاييس اللغه، ج .  12
 .776زمخشرى، اساس البلاغه، ص .  19
 .«سيرت» دهخدا، لغت نامه، ذيل واژه.  70
 .122، ص 16الميزان، ج .  71
 .40 ، ص  مجمع البحرين، ج .  77
 .199، ص 7 ؛ شيخ كلينى، اصول كافى، ج 9 ، ص 72علامه مجلسى، بحارالانوار، ج .   7



ها در مسير حيات  مديريت و توجيه و تنظيم زندگى اجتماعى انسان»: گونه تبيين نمود توان اين واژه را اين مى

  درستى بر اين در اين تعريف به 74.«معقول
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هايى است كه  ترين عبادات و وظايف انسان ، سياست يكى از واجب(ع)كه در سيره امام جواد نكته تأكيد شده است 

به ( ع)توان اذعان داشت كه ديدگاه امام جواد  و پيرامون اهميت و جايگاه سياست در اين سيره، مى. شرايط آن را دارند

گر تعامل و پيوند دين و  سلام است و حكايتسياست، ديدگاهى توحيدى و الهى است؛ زيرا اصل آن نشأت يافته از دين ا

محورانه به اين مسأله، تفاوت جوهرى و ماهوى دارد؛ زيرا ايشان  باشد، پس با نگاه دنيامدارانه و قدرت سياست مى

بنابراين، انسان را . داند تربيت يافته مكتبى توحيدى است كه جهان را آفريده و خدا را مالك و حاكمِ مطلق هستى مى

بيند؛ خداوندى كه خلق را به حال خود رها نساخته  الهى و سرنوشت حقيقى و تكوينى او را در دست خداوند مى مخلوق

يابيش به كمال حقيقى و تعالى وجودى، پيامبران را مبعوث كرده و  است، بلكه براى فراهم ساختن زمينه هدايت و راه

اند؛  بلاغ وحى الهى و نجات انسان از سرگشتگى و گمراهى بودهدار ا پيامبران، عهده  7.آيات هدايت را فرو فرستاده است

از اين ديدگاه، اطاعت خدا و پذيرش . گيرد جانبه كه همه ابعاد وجودى انسان را در برمى دار رسالتى جامع و همه عهده

ى العباد ان و لكنه سبحانه جعل حقه عل»: گيرد هدايت او، حقى است كه از خالقيت، قدرت و عدالت الهى سرچشمه مى

 76«...يطيعوه و جعل جزاءهم عليه مضاعفه الثواب تفضلًا منه 

كند كه لوازم و شرايط  هدايت حقيقى انسان و شرف يابى او به عبوديت و خلافت الهى ايجاب مى( ع)در سيره امام جواد 

شرايط مساعد اجتماعى ترين لوازم تحقق اين هدف در سطحى گسترده، وجود محيط و  از بزرگ. ضرورى آن فراهم باشد

بنابراين، . داران، فراهم نخواهد شد گيرى آن بدون ولايت و حاكميتِ صلاحيت براى رشد و تعالى است؛ محيطى كه شكل

  حتى با وجود سن كم و اشكالاتى كه در اين( ع)جايگاه سياست در سيره امام جواد 
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مبناى اساسى . ر و برتر از يك قرارداد اجتماعى بين مردم و حكومت استاند، بسيار فرات زمينه بر ايشان وارد ساخته

چون پدر و جد گراميشان، تلاش و مجاهدت مشترك امام و امت براى اعتلاى  چنين سياستى از ديدگاه آن بزرگوار هم

را با جان و دل  جانبه امت و كلمه حق است؛ مجاهدتى كه برخاسته از بينش الهى و نظام ارزشى واحدى است كه آن همه

كند كه  چنين ايشان در سيره خويش در تداوم راه پدر، سياستى را دنبال مى هم 72.اند و ضرورت آن را باور دارند پذيرفته

وسيله جامعه و ملت خويش را سعادتمند و سربلند نگاه  آميز به كار گرفته شود تا بدين زيستى مسالمت صرفاً در ايجاد هم

 .دارد

  مفهوم، ضرورت، خاستگاه و ماهيت حكومت ،(ع)امام جواد 

ابتدا بايد مشخص شود كه مفهوم حكومت ( ع)پيش از تبيين ضرورت، خاستگاه و ماهيت حكومت در سيره امام جواد 

 .در اين سيره امام به چه معناست تا سپس به تشريح ساير موارد پرداخته شود

توان استنباط كرد كه در سيره امام، مفهوم حكومت همان  مى( ع)با مطالعه در اسناد و شواهد تاريخى عصر امام جواد 

باشد، نه به معناى  معناى قرآنى آن يعنى حُسن كشوردارى، تدبير، انديشه، اداره امور داخلى و خارجى كشور مى

حكومت  تعبير مفهوم 72.كند روايى و خودكامگى كه هرگونه آزادى و استقلال در انديشه و عمل افراد را سلب مى فرمان

ها از سوى مقامات رسمى در دستگاه سياسى است، ولى در سيره  گيرى در اين سيره، معنا و مفهومى فراتر از آن تصميم

حكومت : توان گفت كند كه مى شود، مفهومى فراتر پيدا مى هايى كه براى آن بيان مى با كار ويژه( ع)توحيدى امام جواد 

 چيز در محور رو، همه از اين 79.داوند براى بسترسازى كمال يابى بشر استدر اين سيره، خلافت و ولايت از سوى خ
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يابد و در اين راستا است كه حكومت به معناى سلطه و فرمان، يكى از مراتب  توحيد و تكامل انسانى معنا و مفهوم مى

تواند براى اداره امور بشر و كمال يابى  باشد كه تنها خداوند حاكم بر جان و مال بشر است و تنها اوست كه مى توحيد مى
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تى مطلوب، كه همان حكومت خدايى، صالح و در راستاى كمال بشر او شخصى از جنسِ بشر را مشخص كند تا حكوم

. ترين جايگاه برخوردار است از مهم( ع)بنابراين، حكومت در سيره سياسى امام جواد . باشد را سرپرستى و اداره نمايد مى

ساز رشد مردمان و  ينهتواند بهترين زم چيز براى تربيت انسان است و در اين ميان حكومت مى زيرا در انديشه ايشان همه

 .كننده بستر سير آنان به سوى كمال مطلق باشد فراهم

هايى كه پيرامون مسأله  طوركلى از جمله نخستين پرسش ، به(ع)پس از تبيين مفهوم حكومت در سيره امام جواد 

بدون حكومت و توانند  آيد اين است كه آيا اساساً وجود حكومت ضرورى است يا خير؟ آيا مردم مى حكومت پيش مى

فارغ از نظام حكومتى و قانون، حياتى معقول و مناسباتى انسانى داشته باشند؟ بدون ترديد، هر اجتماعى براى اداره 

هاى ضرورى را در مسائل  هاى همگانى خود، نياز به هيئتى عالى دارد تا پيوندها و همبستگى برد برنامه كارها و پيش

ها به بهترين راهى كه مصالح اجتماعى  كارگيرى آن ها، گردآورى نيروها و به ندىگوناگون اجتماعى، شيوه رفع نيازم

گيرى از ستم و جلوگيرى از پايمال شدن حقوق مردم، همگى بر  گسترش دادگرى، پيش. كند، محقق گرداند اقتضا مى

 .ضرورت وجود حكومت دلالت دارد

ريات اوليه هر جامعه است و جامعه بدون مقررات و قوانين و نيز بر اين اعتقاد بودند كه حكومت از ضرو( ع)امام جواد 

فشردند كه وجود حاكم و  رو، بر اين اصل پا مى ازاين. دهد هاى تكوينى و بقاى خويش را از دست مى ها، پايه اجراى آن

بطه ، در اين را(ع)شايد اصرار حضرت جواد . اى ضرورى است و گريزى از پذيرش آن نيست امير براى هر جامعه

 :است كه( ع)فرمايش جد گراميشان امام على 

 انه لابد للناس من امير بر او فاجر يعمل فى امرته المومن؛»

  همانا مردم
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 0 .«...به زمامدار نيك يا بد، نيازمندند؛ تا مؤمنان در سايه حكومت به كار خود مشغول شوند 

شود كه خاستگاه  اين پرسش مطرح مى( ع)سيره امام جواد  حال با توجه به لزوم و جايگاه ضرورى حكومت در

حكومت در سيره سياسى ايشان كجاست؟ و مشروعيت سياسى حكومت به چيست و تحقق مقبول آن بر چه اساسى 
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آيد اين است كه حق حاكميت مطلق از آنِ خداست و بر اين اساس حق  برمى( ع)چه از سخنان حضرت  است؟ آن

خداوند حقِ تعيين سرنوشت سياسى مردم . ز از سوى خداوند متعال به رسميت شناخته شده استحاكميت براى مردم ني

هاى فطرى و  پس تحقق حكومت از آنِ مردم است و خداوند در اين جهت مردم را با شناخت. ها واگذاشته است را به آن

ر و از سرِ بينايى و دانايى به صالحان و هاى عقلى و رهنمودهاى دينى هدايت كرده است تا آنان با آزادى و اختيا ملاك

كه در سايه اين عمل، عدالت و رفاه برايشان محقق  شايستگان روى كنند و از اين طريق حكومت را تحقق بخشند تا اين

خاستگاه ديگر حكومت، خواست و تلاش در تحقق حكومت است ( ع)لذا مشخص شد كه در سيره امام جواد  1 .شود

 .يابد خواست، ميل و رأى مردم معناى حقيقى نمىكه اين امر، جز با 

لذا مشروعيت حكومت، الهى و مقبوليت آن مردمى است . مردمى دارد -بنابراين در سيره امام، حكومت خاستگاهى الهى

و حكومت حقيقى در سيره سياسى ايشان، حكومتى است كه بتواند قلوب مردم را به دست آورد و آن را اداره نمايد؛ زيرا 

يابد؛  رغ از مردم و جداى از ايشان و بدون خواستِ آنان حكومت اسلامى معنا و مفهومى ندارد و تحقق عينى هم نمىفا

بارها در اين رابطه از اطرافيان و اصحابشان شنيده بودند كه آن هنگام كه مأمون قصد داشته بود با ( ع)كه امام جواد  چنان

اگر اين »: واگذار نمايد، ايشان به مأمون اظهار داشته بودند كه( ع)رضا رياكارى خلافت را از خود سلب و به امام 

  خلافت، از آنِ توست، پس خدا براى
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تو قرار داده است و جايز نيست كه لباس و خلعتى را كه خداوند به قامت تو پوشانيده، از تن بيرون كنى و به غير خود 

كه چيزى را كه از آن تو نيست، به من  و اگر اين مقام از آنِ تو نيست، پس حق اينبپوشانى و به ديگرى واگذار نمايى 

 7 .«واگذارى، ندارى

با تكيه بر فرهنگ رضوى در سيره خويش دريافتند كه مسأله خلافت تكليف است و چيزى ( ع)در واقع امام جواد 

خواهد بر مردم حكومت كند، ناگزير از پس در اين سيره هر صاحب قدرتى كه ب. نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد

 :مراعات دو ركن اساسى است
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 .وسيله حق سرپرستى و اعمال ولايت را كسب كند حكومت وى بايد پايگاهى مشروع داشته باشد تا بدين. 1

 .ريزى حكومت او با مصالح اجتماعى سازگار باشد اعمال قدرت و برنامه. 7

هايى  ايگاه شرعى و قانونى دارند و نه با مصالح اجتماعى سازگارند، حكومتهاى استبدادى كه نه پ بنابراين، حكومت

 .شوند ترين حركت خلاف وجدان را مرتكب مى آورند و بزرگ هستند كه زمام امور را با قهر و غلبه به دست مى

 مبانى فلسفى نسبت هدف و وسيله در باب سياست و حكومت در سيره امام جواد

 (ع)

ياست بر اين قاعده استوار است كه براى رسيدن به قدرت و حكومت، استفاده از هر وسيله و ابزارى به عقيده گروهى، س

هاى انسانى متمركز نيست و هدف  يك از ارزش در اين تلقى، سياست بر هيچ. و از هر راه ممكنى، مجاز و مباح است

بسيارى از . حق و باطل امور ندارد مدار، كارى به اصلى، اعمال قدرت و تسلط بر جامعه انسانى است و سياست

در برابر اين . اند مداران جهان، در گذشته و حال، از سياست و قدرت، معنا و مفهوم ديگرى جز اين در نظر نداشته سياست

هاى الهى و انسانى استوار است و هدفِ محورى  تفكر، تلقى ديگرى از سياست و حكومت وجود دارد كه بر پايه ارزش

 هاى انسانى است؛ زشآن خدا و ار
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شود؛ گرچه به بهاى از دست دادن  رو، براى رسيدن به چنين هدفى، توسل به هر نوع ابزارى مجاز شمرده نمى ازاين

 .مدار به قدرت و حكومت نرسد حكومت باشد و سياست

زيرا مبانى فلسفى امام در اين . ستدر حكومت و تلقى ايشان از سياست، مبتنى بر نوع دوم بوده ا( ع)سيره امام جواد 

گردد كه رفتار وى از پشتوانه متقن فكرى و  گيرد، مشخص مى زمينه هنگامى كه در چارچوب مطالعاتى منسجم جاى مى

به عبارت ديگر، رفتارهاى امام در برابر هدف و وسيله، در رابطه با حكومت . زمينه فلسفى يكدست برخوردار بوده است

اى  رود كه با بررسى آن از ديد عقلانيت، مبانى منسجم فلسفى ويژه هايى به شمار مى بيرونى از انديشه و سياست بازتابى

جا  چه ما در اين تر به مجالى ديگر نياز دارد و آن ها براى بررسى بيش دهد؛ البته اين سيره و انديشه را فرا روى ما قرار مى

، برپايى حكومت و (ع)اى كه به اعتقاد امام جواد  گونه ين سيره است بهكنيم، فقط گام نخست در طرح و بررسى ا ارائه مى



كارگيرى سياست مطلوب در آن از آن جهت حائز اهميت است كه جامعه انسانى را به سوى تكامل مادى و معنوى و  به

زيستى  الم و همسازد و براى همگان، زندگى س دهد و عدالت اجتماعى را برقرار مى در نهايت به طرف خداوند سوق مى

بر اين اساس، در سيره ايشان براى رسيدن به قدرت و . آورد آميزى بر اساس تساوى حقوقى افراد، پديد مى مسالمت

   .حفظ حكومت و اداره نظام اجتماعى، استفاده از زر و زور و تزوير حرام است

از اين سيره و تفكر نيست، زيرا ايشان تعجبى ! هدفى ميانه است نه غايى( ع)بنابراين، حكومت در سيره امام جواد 

عهدى  فشار قرار گرفتن مبنى بر پذيرش ولايت پرورده مكتب رضوى است كه نخست در مرحله اول و هنگام تحت دست

هاى مزورانه آن چنين  سرباز زده و سپس با اكراه در پذيرش امام جهت اثبات عدم مشروعيت حكومت عباسى و سياست

 :فرمايند مى

  اى ندارم؛ از من مواخذه دانى كه من در فشارم و چاره تو مى! ابار خداي

 

  09 : ص

 4 .ات و پيغمبرت يوسف براى ولايت مصر مؤاخذه نكردى كه گرفتار آن شد كه از بنده مكن، چنان

تنها و اجدادش دريافتند كه در دستگاه خلافت عباسى، سياست و حكومت ( ع)از سيره امام رضا ( ع)امام جواد 

اى در خدمت  گرى و خودكامگى است، نه وسيله يابى به قدرت و مكنت است و ابزارى براى سلطه اى براى دست وسيله

انجام هر كارى را نيز مباح مى « ان الغايات تبررالمبادى»مسلماً چنين حكومتى طبق اصل . اهداف انسانى و متعالى

 .شمرند

 ها ها و سياست با ديگر حكومت( ع)سيره امام جواد  تفاوت حكومت و سياست رايج در آن مبتنى بر

كه سياست و ( ع)چه تا به حال گفته شد، مشخص گرديد كه حكومت و سياست مبتنى بر سيره امام جواد  با توجه به آن

هاى زاييده انديشه بشر، هم به لحاظ شكل و هم به سبب محتوا، تفاوت  ها و سياست حكومتى الهى است، با حكومت

دار غالباً بر اين باورند كه در نهايت،  اى سرمايه ها، خواه فردى و يا طبقاتى، فردى مقتدر و يا طبقه در ساير حكومت .دارد
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سالار اگر اهرم  هاى به ظاهر مردم حتى در حكومت. ترين ذخاير مادى و معنوى ملتى را قربانى مطامع خويش كنند عالى

هاى آنان گام بردارد، باز در عمل  سو با خواسته و صد در صد هم -نيستكه غالباً چنين  -قدرت برگزيده مردم باشد

حكومتى امام جواد  -حال، در سيره سياسى. شود برخى تمايلات وجود دارد كه حدود الهى به دست فراموشى سپرده مى

نِ الْحُكْمُ إِلَّا إِ»  با وجود سن كم و عدم تشكيل حكومت، حكومت الهى و سياست رايج در آن، به موجب آيه شريفه( ع)

در اين شيوه سياست و حكومت، خدا به پيامبران مقام عصمت بخشيده و . گذار و حاكم مطلق خدا است قانون   ،«لِلَّهِ

  وَ ما أَرْسلَْنا مِنْ: )ها قرار داده است مردم را مطيع آن
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بردارى  و در سيره ايشان اين فرمان 6 (.ستاديم، مگر به اذن خدا اطاعت شودرَسُولٍ إِلَّا ليُِطاعَ بِإِذنِْ اللَّهِ؛ پيامبرى راى نفر

چه كسانى اين راه و روش را دنبال نكنند، طبق اين ديدگاه مسلمان واقعى  ها است و چنان به منظور منافع و مصالح ملت

 :در اين مورد با استناد به آيه قرآن فرمودند( ع)امام جواد . شوند محسوب نمى

 وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً؛ رَبِّكَ لا يؤُْمِنُونَ حتََّى يُحكَِّمُوكَ فِيما شَجرََ بيَْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُِوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ فَلا وَ

و چنين نيست به پروردگارت سوگند كه مؤمن نيستند تا آن گاه كه فقط تو را بر اختلاف خويش حكم كنند و به حكم ت

 2 .اعتراضى نكنند و كاملًا تسليم فرمان تو باشند

هاى افراد را با مصالح جامعه، آن  سو خواسته بنابراين، حكومت و سياست رايج در آن مبتنى بر سيره سياسى تَقَوى از يك

و پيوسته سازد  كند و از سوى ديگر، مردم را در همه حال متوجه ذات خداوند مى هم در حدود اراده پروردگار تعديل مى

 .دهد او را كانون توجهات آنان قرار مى

سياست و  2 .چنين بر اساس اين سيره، حقوق زاييده اراده خداست و بر مفهوم عدالت تكيه و تأكيد فراوان شده است هم

حكومت زمينى بايد از سياست و حكومت الهى نشأت گيرد و هر حكومت و سياستى غير از آن، امرى ظالمانه و 

                                                            
 .40سوره يوسف، آيه .    
 .64سوره نساء، آيه .  6 
 . 6سوره نساء، آيه .  2 
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هاى حكومت بايد بر  شود و نيز راست است كه پايه حكومت و سياست حق، تنها از خلافت الهى ناشى مى. تغاصبانه اس

وجان پذيرا  مداران نيز همگى اين امور را با دل ها با مشاركت عمومى تحقق يابد و سياست دوش مردم باشد و برنامه

حكومت و سياست رايج . تج از تمايلات اكثر مردم نيستجا صرفاً من چيز و در همه باشند، اما معيار حق و باطل در همه

در آن بايد چارچوبى از قوانين الهى داشته باشد و در پياده كردن آن قوانين از نيروى جامعه يارى جويد، يعنى اصول از 

 .مكتب باشد و اجرا از مردم
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 (ع)هاى حاكم بر سياست و حكومت در سيره امام جواد  چارچوب

را با توجه به اينكه حضرت هرگز حكومتى تشكيل ( ع)گر چارچوب حاكم بر سياست و حكومت در سيره امام جواد ا

ها را در راستاى هدايت و  نداده است، مشتمل بر دستورات و قواعد كلى بدانيم كه حكمِ ريشه و بنيانِ تدابير و فعاليت

با . كند رستى فرآيند اين امر را از ابتدا تا انتها تضمين مىگرى سياسى خود، د سعادت جامعه داراست و با هدف هدايت

در اركان و  -(ع)سياست و حكومت در سيره امام جواد  -هاى مطرح شده اين مقوله را توان در تداوم بحث اين نگاه، مى

كيد بر سيره و كارها با تأ نگر و جزءنگر و نيز راهبردها و راه هاى كل ها، مختصات و قواعد، اهداف و آرمان ويژگى

 .مشاهده نمود( ع)هاى حضرت جواد  انديشه

 مدار در منظومه فكرى امام جواد هاى سياست ها؛ اركان و ويژگى اركان و ويژگى. 1

 (ع)

مدار است و  مربوط به شخص سياست( ع)بخشى از چارچوب حاكم بر سياست و حكومت در سيره و انديشه امام جواد 

هاى سياست مكتبى، سياستى كه برخاسته از مكتب  ترين اركان و ويژگى مهم. شود مى بخش ديگر به عملكرد وى مربوط

 :عبارتست از( ع)اسلام است در منظومه فكرى امام جواد 

 معرفت خدا -1 -1

مدار  بديهى است اگر سياست. معرفت خداست( ع)مدار اسلامى در سيره امام جواد  ترين ويژگى در سياست اولين و مهم

خود شناخت درست و دقيقى به وى اعطا خواهد شد و  شد و بر اساس اصول سياست دينى عمل نمايد، خودبهدار با دين



شود و به بيانى خدامحورى پايه و اساس  ها رهانيده مى ها و اعوجاج وى در انجام رسالت و تكليف خويش از انحراف

جا خدا را ناظر به  در همه( ع)يشه امام جواد مدار در اين سيره و اند سياست. دهد رفتار و گفتار وى را تشكيل مى

 :فرمودند رو، همواره مى ازاين 9 .داند كارهاى خويش مى

 الله فانظر كيف تكون؛ اعلم آنك لن تخلو من عين
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 40.تو در هيچ شرايطى از ديدگاه پروردگار بيرون نخواهى بود، اكنون ببين چگونه و در چه شرايطى خواهى بود! بدان

 :فرمودند باز هم مى

 من استغنى بالله افتقر اليه و من اتقى الله احبه الناس؛

كس كه تقوى  كنند و هر آن رسد و ديگران به او نياز پيدا مى گاهش پروردگار باشد، به غناى واقعى مى فردى كه تنها تكيه

 41.دارند و رستگارى را پيشه خود سازد، مردم او را از ته دل دوست مى

 :هم اظهار داشتندو باز 

 47.سيادت و بزرگوارى حقيقى با فردى است كه راه تقوى و خداشناسى را پيش گيرد

  صراحت و صداقت -1 -7

كنند، سخنانى  دهند و عمل نمى هايى مى مداران و اهل سياست، به هيچ التزام عملى قائل نيستند، وعده بسيارى از سياست

در چارچوب حاكم بر سياست مكتبى ايشان، ( ع)كه در سيره امام جواد  كنند، حال آن گويند و خلاف آن را عمل مى مى

بر اساس همين . مداران بايد دارا باشند هايى است كه سياست يژگىترين اركان و و صراحت و صداقت از جمله برجسته

چون ساير خلفاى عباسى جهت تشويش اذهان عمومى، از  هم( ع)بينش، معتصم عباسى دومين خليفه معاصر امام جواد 
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جواد جست، او كه از همان ابتدا از حضور امام  هايش بهره مى برد حكومت خويش در سياست اى براى پيش هر وسيله

كرد، از جوسازى، تضعيف، تحريك و ايجاد خصومت و كنترل شديد امام  به عنوان پيشواى شيعيان احساس خطر مى( ع)

هاى زشت وى برداشت  جا پيش رفت كه حضرت سرانجام در مجلسى پرده از توطئه دست بر نداشت و تا آن( ع)جواد 

 :لذا با تكيه بر كلام نافذ علوى فرمودند
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 ؛...ذمتى بما اقول رهينه و انا به زعيم 

  4.درستى گفتارم متعهد و متكفلم گويم در گرو است و به پيمان من بدان چه مى

 :و در ادامه با تكيه بر كلام الهى فرمودند

 44.«نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد... »: اى معتصم مگر آگاه نيستى كه

مداران عباسى بفهمانند كه سياست  با اين فرمايش قرآنى قصد داشتند به معتصم و ساير سياست( ع)م جواد در حقيقت اما

تنها سياستى اسلامى نبود، بلكه ابزارى جهت نيرنگ و حيله ورزى بود كه از  آنان كه تنها در لواى اسلام قرار داشت، نه

 .نمودند بردارى مى آن براى رسيدن به مقاصد و اهداف خويش بهره

مداران بايد در گرو پيمان خويش با  آموزد كه سياست مى( ع)امام جواد ( اسلامى -مكتبى)گونه از سياست  پس در اين

كنند باقى  كه وجود خود را در عرصه سياست مفيد احساس مى بند باشند و تا هنگامى اند پاى چه گفته مردم بمانند و به آن

توانند به وظايف خود عمل كنند، به جاى ادامه راه گذشته و  ى كه احساس نمودند كه نمىبمانند، اما هر زمان و به هر دليل

هايشان و نيز پويايى  پوشاندن ناتوانى، با شهامت تمام از مسئوليت خود كناره گيرند تا برگ زرينى را بر كارنامه فعاليت

 :فرمايند در اين باره مى( ع)سياست الهى اضافه كنند، امام جواد 

گونه دروغى  به اندازه سر سوزنى حقيقت را پنهان نداريد و هيچ( در امر سياست)شما را به خدا سوگند كه هرگز  ...

  4.نگوييد
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  انتقادپذيرى -1 - 

 ترين كانال ارتباطى ميان شهروندان و انتقاد در عرصه سياست، ساده
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رتيب، . يابند هاى آن را درمى هاى خود و بازتاب مدى سياستمردان است؛ آنان از اين طريق، كارآيى و ناكارآ دولت

بينند و اين همان امرى است  كرد خود و قوت و ضعف آن را مى مردان در آن بازتاب عمل اى است كه دولت انتقادها آينه

ايد سخن حق مداران ب ورزند كه مسئولان، مديران و سياست در سياست اسلامى خويش بر آن تأكيد مى( ع)كه امام جواد 

به نوعى در  46.جامعه را بشنوند؛ زيرا اگر اين مسأله براى كسى سنگين باشد، قطعاً عمل به آن دشوارتر خواهد بود

در استشهادى قرآنى در انتقاد به ( ع)گونه كه امام جواد  صورت نپذيرفتن انتقاد، به غفلت دچار خواهند شد، همان

ها مانند چارپايان بلكه  كَالْأَنْعامِ بلَْ همُْ أَضلَُّ أُولئكَِ هُمُ الْغافِلُونَ؛ آن أُولئِكَ»: كرد حكومت عباسى فرمودند عمل

مداران  خواهد كه حرف حق را درهرحال به سياست و در مقابل از مردم مى 42.«ترند، آنان همان غفلت زدگانند گمراه

ن فقط مختص خداوند است و هر كه چنين ادعايى نقصى و اي يادآورى كنند؛ زيرا پرهيز از انتقاد يعنى ادعاى كمال و بى

 .كند، از درگاه الهى قطعاً رانده خواهد شد

 شود، بلكه در عرصه سياسى نيز آنان را مردان مى تنها باعث تعالى روح دولت بنابراين، عنصر انتقادپذيرى، نه

اساس انتقاداتى كه شده است، سياست شناسد و هم بر  كرد خود را بهتر مى سازد؛ زيرا هم ضعف و قوت عمل تر مى موفق

البته روشن . دارند ها را باز نگه مى كنند و به اين وسيله، خطوط ارتباطى بين خود و توده دهى مى خود را اصلاح و جهت

پذيرى و نقدپذيرى، بدون خودسازى و  اى از حق رسيدن به چنين نقطه( ع)است كه در سيره سياست مكتبى امام جواد 

 .يرممكن استتهذيب نفس غ

  زيستى ساده -1 -4

  هاى سياست اسلامى لزوم روحيه ساده زيستى، يكى ديگر از اركان و ويژگى
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طلبى و غيره به  طلبى، خودرايى، جاه چيز مانند دنياطلبى، خودخواهى، رياست است؛ زيرا هيچ( ع)در سيره امام جواد 

نيز بر اين مسأله تأكيد فراوان دارند و ( ع)روست كه امام جواد  ازاين. كند نمى زند و آن را تباه سياست اسلامى لطمه نمى

گرايى  اندوزى و فرهنگ تجمل خواهى، ثروت لذا آن هنگام كه حضرت فزون. دانند هاى پيشوايان حق مى آن را از ويژگى

حى در جمعى كه سران عباسى نيز حاكم بر سياست عباسى كه داعيه اسلاميت را داشتند، مشاهده فرمودند به شكلى تلوي

 :حضور داشتند، اظهار داشتند

اى رنگارنگ را  شمرد كه حتى نگريستن به پرده با آن مقام و منزلت چنان دنيا را خوار و كوچك مى( ص)پيامبر خدا 

و كسب ثروت  شان در قدرت خواهى كار به خاطر فزون لذا همگان آگاه باشند كه يقيناً افراد طاغى و ستم 42.تابيد برنمى

اى براى آخرتتان از پيش فرستاديد، زيرا خشم و سخط  بد توشه»: مشمول اين كلام جدم قرار خواهند گرفت كه فرمودند

 49.«خداوند را براى خود فراهم كرديد و شما در كام عذاب ابدى براى هميشه گرفتار خواهيد بود

 (ع)ومت در سيره امام جواد هاى حك مختصات و قواعد؛ مختصات و قواعد حاكم بر پايه. 7

زيستى شاكله  هايى چون معرفت خدا، صراحت و صداقت، انتقادپذيرى و ساده مدارى كه اركان و ويژگى سياست

هاى قدرتش نيز داراى قواعد و مختصاتى است كه در ذيل به اين امور با تكيه بر  دهد، قطعاً پايه شخصيتش را تشكيل مى

 :اهد شداشاره خو( ع)سيره امام جواد 

  توحيدى بودن -7 -1

اند، از دو حالت خارج نيستند، يا  هاى سياسى كه در طول تاريخ در جوامع انسانى به وجود آمده به طور كلى، تمام نظام

  رود يا به سوى اند يا ضد توحيدى؛ يعنى نظام سياسى يا به سوى توحيد و وحدت مى نظام سياسى توحيدى
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برنامه اصلاحى همه . نظامى سياسى توحيدى نباشد، هر شكل و فرمى كه به خود بگيرد، باز نظام شرك استاگر . شرك

يا قَومِْ اعبُْدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرهُُ؛ اى مردم ... »: انبياء با نفى شرك و اثبات توحيد در طول تاريخ شروع شده است

توحيد سرفصل دعوت و شعار اصلى مكتب همه انبياء بوده  0 .«ت پرستش كنيدخداى يگانه را كه جز او خدايى نيس

 مطرح فرمودند،( ص)اى كه پيامبراسلام  ترين مسأله است، در راستاى اولين و اساسى

 ؛...قولوا لا اله الله تفلحوا »

 1 .بوده است« به وحدانيت خدا اعتراف كنيد تا رستگار شويد

توحيد به . ، توحيدى بودن اين مسأله است(ع)هنگ سياست اسلامى در سيره امام جواد ترين مختصات فر بنابراين، اصلى

شود و آفريننده جهان دربردارنده همه صفات و اسماء كمال  ترين صورت در اين سيره بيان مى ترين شكل و پاك خالص

تا كه همه اسماء و صفات نيكو مخصوص اوست، خدايى ؛ به جز خداى يك اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الأَْسْماءُ الْحسُْنى»: است

 »: فرمودند پس همواره مى. شود اى كه توحيد در ذات، افعال و عبادات را شامل مى جمله 7 ،«نيست

ء، و يا ذاالذى ليس فى السماوات العلى، و لا فى  ء، ثم يبقى و يفنى كل شى ء، ثم خلق كل شى يا ذاالذى كان قبل كل شى

 لى و لا فوقهن و لا بينهن و لا تحتهن اله يعبد غيره؛الارضين السف

اى خدايى . گردد داند ولى هر چيزى فانى مى اى خدايى كه پيش از هر چيزى بوده، سپس هر چيزى را آفريد، او خود مى

، خدايى جز او ها هاى پايين، نه در بالاها و نه در بين زمين و آسمان و نه زير آن هاى بالا و نه در زمين كه نه در آسمان

   .مورد عبادت و ستايش نيست

در سياست اسلامى توحيد، تنها يك امر اعتقادى و ذهنى نيست، بلكه به عنوان برنامه كامل زندگى ( ع)سيره امام جواد 

  ها در جامعه كه همه فعاليت
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هاى مرواريد  حيد ريسمانى است كه دانهبه عبارت ديگر، تو 4 اسلامى بايد مطابق با آن در جريان باشد، مطرح است،

سازد و انحراف از آن به هر شكل كه باشد به شدت منع شده است لذا هر نوع  احكام و تعاليم اسلام را به هم مربوط مى

 .دار نمايد، شرك است عقيده و اعتقادى كه اين اصل را خدشه

نيز بر اين دو ( ع)اسلامى مطرح در سيره امام جواد  گونه كه در فرهنگ اسلامى توحيد دو مرحله دارد، در سياست همان

 :اصل استوار است

 توحيد نظرى يعنى اعتقاد به يگانگى خدا؛( الف

آل خود قرار دهد و همه كردار و رفتار  كه انسان خدا را مطاع، قبله روح، جهت حركت و ايده توحيد عملى يعنى اين( ب

ترين شيوه وصول به اين  در اين سيره، اصولى. عادت به جريان اندازدخود را در راستاى تقرب به آن منبع خوبى و س

فالهكم »: هدف، پيروى راهى است كه از سوى پروردگار، توسط انبياء براى بشر ارائه شده و تسليم شدن در برابر امر او

و نيز تفقه در دين است،    «خداى شما خداى يكتاست، همه تسليم فرمان او باشيد( پس بدانيد)؛ ...اله واحد فله اسلموا 

 :فرمايند كه مى چنان

 الفقه ثمن لكل غال، و سلم الى كل عال؛

اى است كه براى بشر متصور  قدر و نردبان ترقى براى وصول به هر مقام بلندپايه شناسى بهاى هر متاع گران دين

 6 .باشد مى

دستورات و تعليمات الهى است چون فقط در سايه بنابراين، بهترين شيوه تسليم هماهنگى اعمال و رفتار نيز بر طبق 

ترين  عنوان اساسى پس توحيد به. رسد هاى خداوندى است كه انسان به فلاح و رستگارى مى پيروى از قوانين و برنامه

تك افراد جامعه  مداران، بايد در اعمال و رفتار تك علاوه بر سياست( ع)قاعده سياست اسلامى در سيره امام جواد 

  پرستى و خودپرستى، از جامعه اسلامى محو شود تا بدين طريق، زمينه مى تجلى نمايد و تمام آثار شرك و بتاسلا
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ها در مسير واقعى  اى با فرهنگ سياست مكتبى واحد بشرى بر مبناى حق و عدالت فراهم آمده و همه انسان تحقق جامعه

 2 .شود، قرار گيرند باز به او منتهى مى( از طريق كسب فضايل و كمالات)و حيات كه از خدا آغاز شده و با تقرب به ا

  تعادل و انسجام -7 -7

ديگر مجموعه واحدى را با انسجام  ها با يك هر سياست از عناصر و اجزايى تشكيل شده است كه تأليف و تركيب آن

كه سياستى توحيدى ( ع)سيره امام جواد هاى مختلف تعليمات سياست در  با بررسى بخش. آورد اى به وجود مى ويژه

تك قواعد و مختصات  تك. يابيم اى مى است، بارزترين صفت اين مسأله را برخوردارى از يك تعادل مجموعه

ديگر ارتباط كاملى دارند و مجموعه آن  حال با هم كنند، درعين دهنده آن در حالى كه مقصود معينى را دنبال مى تشكيل

 .كند ا محقق مىعناصر هدف مشتركى ر

، اتكاى مبانى آن به اصل توحيد است كه (ع)علت اصلى وجود چنين انسجامى در بين اجزاء سياست مكتبى امام جواد 

 .سازد زيرا اصل توحيد به منزله ريسمانى محكم و استوار، تمام اين اجزاء را به هم مربوط مى 2 تر اشاره شد، پيش

 خدا و انسان؛ -1 -7 -7

همتا و الوهيت  خدا و مقام بى 9 ، تفسيرى از انسان و مقام والاى او،(ع)ت مكتبى در سيره امام جواد در فرهنگ سياس

بخشد، بنده خدا بودن از ديدگاه  شود كه به زندگى و حيات معنى خاصى مى و جهان و استحكام آن ارائه مى 60او

كند و  مدار يا يك انسان عادى پيدا نمى ان سياستعنو گونه تعارضى با جايگاه و شأن انسان چه به بينى ايشان، هيچ جهان

آيد، يعنى بيم و اميد، احساس و اعتقاد و  با اين تصوير و تفسير است كه زمينه هماهنگى بين قواى درونى انسان فراهم مى

 .گردند ساير خصوصيات وجودى انسان متعادل مى
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اى معقول تفسير شده است؛  گونه رابطه دين و دنيا، ماديت و معنويت به( ع)مبتنى بر سيره امام جواد در سياست اسلامى 

 :هاى انسانى است كه زيرا سيره ايشان برخاسته از آموزه

 الدنيا مزرعه الاخره؛»

 61،«دنيا به منزله مزرعه آخرت است

 بالدنيا تحرز الاخره؛»

 67،«شود به وسيله دنيا آخرت تحصيل مى

 نعم العون الدنيا على الاخره؛»

 :فرمايند است و همواره مى  6«دنيا كمك خوبى است براى تحصيل آخرت

 الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون؛»

و شايد بدين لحاظ بود كه در پاسخ به شخصى  64«اى ديگر زيان برند و عده اى در آن سود مى دنيا بازارى است كه عده

 :فرمايد نيز فرمودند« نصيحتى جامع»اضا نمود تا او را با جمله كوتاهى تق( ع)كه از امام جواد 

 صن نفسك عن عارالعاجله و نارالاجله؛»

قصد دارند ( ع)در واقع امام جواد   6.«ننگ در دنيا و عذاب در آخرت است، حفظ كن( از كارهايى كه موجب)خود را 

معه اسلامى هر عملى را كه از خود بروز دهند، نتيجه آن را در مداران در جا ها و از جمله سياست نشان دهند همه انسان

 .ورى آخرتى را محدود خواهد كرد توجهى به آبادانى دنيا بهره جهان ابدى خواهند ديد و علاوه بر آن بى

، يعنى احكام و اعتقادات و اخلاق هماهنگى كامل (ع)هاى سياست اسلامى امام جواد  با اين اوصاف، بين تمام بخش

 .ها را جداى از هم دانست شود اين بخش وجه نمى هيچ كننده بخش ديگر است كه به جود دارد و هر بخش كاملو
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  پويايى و جاودانگى -7 - 

دهند، سياست  گرفته از ساير مكاتب كه با عوض شدن شرايط، كارآيى خود را از دست مى هاى نشأت برخلاف سياست

  اى تنظيم شده است كه سعادت بشر را در همه گونه هاى آن به كه برنامه آن به لحاظ( ع)اسلامى در سيره امام جواد 
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حال مطابق نيازها و ضروريات هر مرحله، طرح و برنامه مناسبى را ارائه  نمايد و درعين ها تفسير مى ها و مكان زمان

چون  هم( ع)سياست مكتبى حضرت جواد  دهد، از پويايى و جاودانگى برخوردار است؛ زيرا مقتضيات موجود در مى

ساير پدران بزرگوارش تداوم رسالت نبى مكرم اسلام است و اين خصوصيت ناشى از وجود دو امر در فرهنگ سياست 

گرفته از انديشه بشرى به  هاى نشأت ها به ويژه در سياست است كه رعايت آن در ساير سياست( ع)اسلامى امام جواد 

 :توانايى انسان ميسر نيست و آن دو امر عبارتند ازخاطر محدوديت علم و 

هاى گذرا و جزيى  ارائه دهنده سياست مكتبى، در تعليمات خود هرگز به دنبال هدف( ع)سيره امام جواد  -1 -7 - 

 .شود گونه اهداف، با تغيير اوضاع و شرايط عوض مى براى انسان نيست، چون اين

هاى وجود انسان و جهان آگاهى كامل دارد و در  ن و نظام هستى از همه واقعيتخداوند به عنوان خالق انسا -7 -7 - 

شود، همه اين حقايق را  اى كه از سوى سياست اسلامى مطرح در اين سيره براى حصول سعادت نوع بشر ارائه مى برنامه

 .در نظر داشته است

 ميِعاً؛قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَ

 66.اى مردم من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم

  وَ ما أرَْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً للِْعالَمِينَ

 62.كه رحمت براى اهل عالم باشى اى رسول، ما تو را نفرستاديم مگر آن
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 (ع)هاى حكومت در سيره امام جواد  ها؛ اهداف و آرمان اهداف و آرمان.  

ها در يك حكومت  را اهداف و آرمان( ع)كم بر سياست و حكومت در سيره امام جواد بخش ديگرى از چارچوب حا

( ع)نگر و جزءنگر با تأكيد و تكيه بر سيره امام جواد  جا اين مسأله از دو زاويه كل دهد كه در اين مطلوب تشكيل مى

 :بررسى خواهد شد
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 نگر اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل -  -1

نگر يا عام است و اين بدان  هاى يك حكومت مطلوب، اهداف كل ، جنبه اول آرمان(ع)اساس سيره سياسى امام جواد  بر

تواند شانه از زير بار اين مسئوليت خالى كند و به عبارتى آن اهداف را ناديده انگارد؛ زيرا  معناست كه هيچ حكومتى نمى

 .حذف اين اهداف محو فلسفه وجودى حكومت است

  هاى اسلامى احياء ارزش -1 -  -1

همواره درگذر . هاى هر دين، مبين و صراط روشن حركت جامعه به سوى سعادت و كمال انسانى است اصول و ارزش

هاى دينى، به تدريج دين حاكميت خود را در  اجتماعى خارج از ارزش -گيرى مناسبات سياسى تاريخ و در جريان شكل

همچنان كه اين امر در . انگاشته شود« اصول»و فروع آن « فروع»، احتمال دارد اصول آن بسا جوامع از دست داده و چه

اى كه ارج و تكريم دين از آزادى، عدالت و مخالفت  گونه هاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است؛ به مورد احكام و آموزه

كه حاكميت  حال آن. شى سپرده شده استبا هرگونه تبعيض طبقاتى و اجتماعى، در گستره جهان اسلام به دست فرامو

است؛ زيرا در ( ع)ترين اهداف حكومت در سيره و انديشه سياسى امام جواد  هاى اسلامى يكى از مهم دين و احياء ارزش

هايى كه  رنگ شد و از توصيه رنگ و بى هاى اسلامى با وجود خلفاى اموى و پس از آن عباسى، كم آن روزگار، ارزش

گريز  هاى دين شان در خصوص رعايت احكام و اجراى اصول اساسى دين و قوانين الهى در برابر سياستحضرت به ياران

 62.توان دريافت خوبى مى اند، به عباسى داشته
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هاى ناب  ، حاكم اسلامى در اولين گام بايد دين را از غير دين تفكيك كند و آموزه(ع)بنابراين بر اساس سيره امام جواد 

در بطن مناسبات انسانى اجتماعى به جريان اندازد و از  -ه مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى استك -و سره آن را

 .دارى را در جامعه توسعه و گسترش دهد هاى دين اين طريق زمينه
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  برچيدن آثار فتنه و فساد و تفويض امور به شايستگان -7 -  -1

دى به كار گرفته شوند كه مناسب انجام آن كار هستند؛ زيرا استفاده از عناصر در اداره يك حكومت، بايسته است افرا

هاى ممكن را تنها به پيشرفت خويش ختم  انديشند و تمام راه نالايق، ناشايست و فاسد كه تنها به منافع خويش مى

 .كنند هاى هدفمند حكومتى را با چالش و شكست مواجه مى نمايند، برنامه مى

اى باشد كه توانايى آنان را براى  گونه شود، بايد به اختيارى كه به افراد واگذار مى: گويد اختيار نيز مىاصل واگذارى 

تواند  پس طبق اصل مطلق بودن مسئوليت، انجام هر كار و مسئوليتى نمى. يابى به اهداف مورد انتظار تضمين كند دست

تر  تواند از اختيار واگذار شده كم ر شده است و مسئوليت نمىتر از اختيارى باشد كه براى انجام دادن آن واگذا بزرگ

 .باشد

ها در جامعه به فراموشى سپرده شده بود و در دستگاه حاكميت كه داعيه  ، نيز كه فضيلت(ع)در دوران امام جواد 

خواهى ديده  ماميتپرستى، انحصارطلبى، ت طلبى، مقام كارگيرى سياستى مبتنى بر دين در همه امور را داشتند جز جاه به

 :دادِ سخن برآوردند و فرمودند( ع)شد، امام جواد  نمى

شود، بيش از اصلاحى است كه از  پرستان بر جامعه حاكم شوند، فسادى كه از كار آنان ناشى مى طلبان و مقام هرگاه جاه

 69.آيد كارشان برمى

 :گاه فرمودند آن

دار،  كرد كه باكفايت، امانت نيز افرادى را بر مسند حكومت بر امور انتخاب مى( ص)دانيد كه جدم پيامبر اكرم  مگر نمى

در نزد جدم به قدرى باارزش بود  -واگذارى مناصب به افراد شايسته و لايق -اهميت اين امر. بامعرفت و قدرتمند باشند
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تو ضعيف هستى و اين امانت است و در »: رتى به او بدهد، به وى فرمودكه وقتى ابوذر از ايشان درخواست كرد اما

رغم علاقه زيادى كه به ابوذر داشت و سوابق زيادى كه او در  رو، به ازاين 20.«قيامت موجب خوارى و ندامت است

 .ها صلاح نديد به او مسئوليت سياسى يا پست حكومتى بدهد اسلام داشت، مدت
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اى است كه  همان آيه« ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها»: اند در جاى ديگر اظهار داشته( ع)حضرت  چنين هم

باشد، پس بايد اهليت و  اند، مى دار شده نزول آن به علت واگذارى امور به رهبران و كسانى كه امور مردم را عهده

 .شايستگى احراز آن مناصب سياسى را داشته باشند

، حكومت و مناصب موجود در آن بايد به افراد شايسته و صالح سپرده شود؛ زيرا (ع)براين، بر اساس سيره امام جواد بنا

شوند و اسراف و فساد نيز فراوان خواهد شد و طبقات  در غير اين صورت طبقه زورمدار و نالايق، بر امور حاكم مى

گيرى و خفقان  براى ممانعت از طغيان و جنبش آنان، انواع سخت گيرند و طبقه حاكم فرودست جامعه، زير فشار قرار مى

با نگاهى ديگر و با توجه . ماند شود و از هرگونه پيشرفتى باز مى را اعمال خواهد كرد، پس قطعاً جامعه دچار آسيب مى

دارى، اهليت،  انتتعهد، تخصص، ام: توان فهميد كه معيارهايى چون گذشت، مى( ع)چه در سيره سياسى امام جواد  به آن

 .دارى امر حكومت بوده است در عهده( ع)پرست نبودن و توان اجرايى داشتن مورد توجه حضرت  ايمان، مقاومت، مقام

  اصلاح روابط اجتماعى -  -  -1

. ، است(ع)هاى حكومت در سيره سياسى امام جواد  اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه، يكى ديگر از اهداف و آرمان

دارى از مظلومان، به احقاق حق آنان از ظالمان در هر مقام و منصبى كه باشند، بپردازد و  اى كه حكومت با طرف نهگو به

. البته اين امنيت دوطرفه است. ديگر تعدى نكنند امنيت جامعه را به نحوى تنظيم نمايد كه طبقات مختلف جامعه به يك

امل برخوردار باشد و كسى به آن تعدى نكند و از سوى ديگر، در هاى مردم از امنيت ك يعنى از سويى بايد سرمايه

( ع)در واقع، استوارى سيره امام جواد . صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعيف، حكومت موظف به دفاع از اوست

 :خطاب به مالك اشتر است كه فرمودند( ع)پيرامون اين امر همان فرمايش امام على 
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  اى حكومت بكنى كه مردم تو را به معناى واقعى گونه تو بايد به! اى مالك
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 21.كننده امنيتشان و نگهدار هستى و مالشان و دوست عزيز خودشان بدانند تأمين

بارها ( ص)فرمودند كه پيامبر اسلام ( ع)به نقل از پدرشان و ايشان نيز به نقل از پدرشان امام موسى كاظم ( ع)امام جواد 

 :داشتند اظهار مى اين فرمايش را

 لن تقدس امه لا يوخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتعتع؛

وقت كه وضع به اين منوال باشد كه ضعيف حقش را از  رسد، مگر آن امت به مقامى كه قابل تقديس و تمجيد باشد نمى

 27.قوى بگيرد، بدون لكنت زبان

ايستد و لكنتى در بيانش وجود  وقتى ضعيف در مقابل قوى مى تعبير سيره حضرت در مورد اين مسأله به اين معناست كه

اند و در مقابل قوى هر اندازه هم كه قوى باشد،  طوركلى روحيه ضعف و زبونى را از خود دور كرده ندارد يعنى يا مردم به

عى بايد طورى باشد كه در اند و لكنت به زبانشان نيفتاده و ترسى هم ندارند يا اينكه اصلاً نظامات اجتما شجاعانه ايستاده

 .مقابل قانون، قوى و ضعيفى وجود نداشته باشد

 :فرمودند آگاه باشيد كه مكرراً خطاب به حاكمان ظالم و طغيانگر عباسى مى( ع)بدين سبب بود كه امام جواد 

 يوم العدل على الظالم اسد من يوم الجور على المظلوم؛»

 :چنين ادامه دادند بدانيد كه و هم  2«از روز ستم بر ستمديده استتر  روز دادخواهى و عدالت بر ستمگر سخت

 العامل بالظلم و المعين عليه و الراضى شركاء؛»

كه بر ستم، رضايت و خشنودى دارد،  كه معاونت و يارى او را به عهده دارد و آن آن كس كه ستمگر و ظالم است و آن

 24.«در عقوبت يكسانهمگى در امر ظلم و ستم، شريك و سهيم هم هستند و 
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  اقامه حدود الهى -4 -  -1

دارى رسيده بودند كه به  اى به زعامت و حكومت دهد كه در آن دوره عده به خوبى نشان مى( ع)شرايط عصر امام جواد 

كه واجبات، محرمات، اى  گونه راحتى حدود الهى را ناديده گرفته و در حقيقت از حدِ مجاز، پا را فراتر نهاده بودند؛ به

طور مستقيم و غيرمستقيم  مستحبات و مكروهات هريك جايشان را به ديگرى سپرده بود و از اين طريق به جامعه نيز به

 .شد كه تجاوز نمودن از حدود الهى امرى عادى و جايز است آموزش داده مى

 :به صراحت از اين اوضاع به شدت اعتراض نمود و فرمودند( ع)امام جواد 

  2.پيامبر هرگز درباره حق كوتاهى نكرد و از دين پا را فراتر نگذاشت

 :و باز هم فرمودند

  تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدودالله فاولئك هم الظالمون

 26.ها فراتر نرويد و هركه از حدود خدا فراتر رود، چنين كسان ستمكارند ها حدود خداست، از آن اين

 :سپس ادامه دادند

انا اتقاكم لله و اعلمكم »: فرمودند با آن مقام مى( ص)قدرى بااهميت است كه رسول خدا  حفظ حدود الهى به! آگاه باشيد

 22.«لحدودالله

 :در ادامه فرمودند( ع)امام جواد 

نج و كه اعضاء بدن را با انجام اعمال به ر آهنگ خدا را در دل داشتن و حدود آن را رعايت نمودن، رساتر است از آن

 22.زحمت اندازيم
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، حاكم اسلامى بايد در اهداف حكومتى خويش شناسايى مرزها و اقامه و نيز حفظ آن حدود را (ع)بنابر سيره امام جواد 

  هايش قرار دهد؛ زيرا در اين سيره، مرزشناسى و حفظ حدود الهى از مبانى اعتقادى است و اسلام در رأس برنامه
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مرزهاست و مؤمن راهرو در مرزهاست، پس وى هرگز حدود را حتى در هنگام رويارويى با دشمن  اى از مجموعه

 :شكند نمى

 وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتدَُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتدَِين؛َ

رزار كنيد ولى از حد مگذريد كه خداوند از حد گذرندگان را دوست و در راه خدا با كسانى كه با شما كارزار كنند، كا

 29.ندارد

 اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزءنگر -  -7

اين مسأله حكايت از . هاى جزءنگر يا خاص است اهداف و آرمان( ع)جنبه دوم از اهداف حكومتى در سيره امام جواد 

حذف اين اهداف يا ( ع)در سيره امام جواد . هاست دنبال آنآن دارد كه حكومت به اقتضاى اسلاميت خويش، به 

 .برد حكومتى را از بين مى -ها، سبقه اسلامى اعتنايى به آن بى

  اجراى عدالت اجتماعى و تسرى آن در همه جامعه -1 -  -7

هم به شكل  لت آن، تحقق و اقامه عدا(ع)هاى حكومت از ديدگاه جزءنگر امام جواد  ترين اهداف و آرمان يكى از اساسى

اى كه عدالت در آن برپا نباشد، فاقد  يابد و در واقع جامعه اجتماعى است؛ زيرا حكومت جز با عدالت هويت حقيقى نمى

حيات انسانى و زندگى معنوى است و ديانتى نيز كه در آن اهتمام به برقرارى عدالت نباشد، مايه گمراهى است و 

زند، در حقيقت  جانبه و فراگير گام نمى ف نباشد و در راه برقرارى عدالتى همههايش هد حكومتى كه عدالت در سياست

نيز هدف ( ع)امام جواد . گونه كه اصلاح دين و دنياى مردمان نيز وابسته به عدالت است همان. در مسير هلاكت است

دانست و  ى عدالت مىهاى حكومتى را اجراى اصل بنياد گيرى اساسى و والاترين ارزش در جامعه در راستاى جهت
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كرد و خطاب به حكام ظالم عباسى كه اجراى عدالت را  عدالت اجتماعى را بهترين خدمت به جامعه معرفى مى

 هاى ما از ها و ثروت همانا جان»: فرمود، بدانيد كه نمودند، مى وجه مراعات نمى هيچ به

 

  72 : ص

كسى كه رضايت دهد به عافيت، »: مگر آگاه نيستيد كه 20.«...هاى گواراى خداوند و عاريه سپرده اوست  بخشش

سلامت و عدالت بر زيردستان خويش، روزى او خواهد شد سلامت و عدالتى بهتر از كسانى كه برتر و مافوق او 

 21.«هستند

الت رفتار كردن به قدرى بااهميت بود كه با تبعيت از سيره نبوى، يك ساعت به عد( ع)لذا اين مقوله در سيره امام جواد 

دانستند و به كسانى نيز كه از دوستان  هاى آن احياء باشند را بهتر مى در عمل را از هفتادسال عبادت كه در روزها و شب

 27.كردند ايشان بودند و در برخى مناصب سياسى حضور داشتند، اين امر را توصيه و تأكيد مى

هاى اجتماعى به  ها در عرصه يت وجودى افراد و شايستگى آنايشان به خوبى درك نموده بود كه ناديده گرفتن ظرف

  از اين سيره و منش. نمايد هاى بزرگى را ايجاد مى علت عدم اجراى اصل بنيادى عدالت، چه فاجعه

است آن سان مأمون به حضرت ( ع)اين سيره را وامدار پدر بزرگوارشان امام رضا ( ع)تعجبى نيست، زيرا امام جواد 

را ( ع)در پاسخ، فرمايش امام على ( ع)دهد، امام رضا  عهدى و همراهى حاكميت سياسى را مى شنهاد ولايتپي( ع)رضا 

هاى حكومت خودتان را تقويت نماييد  كنيد كه به واسطه جور و ظلم بر ملت، پايه به من پيشنهاد مى»: نمايد كه تكرار مى

  2.«...و براى خود يار و ياور و پشتيبان انتخاب نماييد 

به خوبى اين امر را درك نموده بود كه مأمون و معتصم نيز چون ساير خلفاى عباسى براى استوار ساختن ( ع)امام جواد 

زنند  اى مى تر به مردم با شعارهاى دينى، دست به هركار و سياست مزورانه هاى حكومت خود و به منظور تسلط بيش پايه
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بنابراين از سيره امام . كه جامعه را تحت سيطره خويش درآورند د، تا اينكنن و حقوق آنان را به طور كامل پايمال مى

 در باب اهداف و( ع)جواد 
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مدار و حاكم نبايد به  شود كه نفس حكومت براى سياست هاى حكومت در راستاى تحقق اصل عدالت، استنباط مى آرمان

اقامه حق و اذاله باطل بايد به آن بنگرد؛ زيرا بر اين اساس استقرار و عنوان يك هدف باشد، بلكه از باب تحقق عدالت، 

 .شود ها محسوب مى اجراى عدالت در جامعه، يكى از عوامل كارآمدى حكومت

  تأمين و افزايش امنيت همگانى -7 -  -7

مين نياز بنيادى بشر بعضى از دانشمندان آن را در رديف دو. زندگى فردى و اجتماعى انسان در ارتباط با امنيت است

و برخى آن را شرط به سعادت رسيدن جامعه بر  24دهند پس از رفع احتياجات فيزيكى مانند گرسنگى قرار مى

توان گفت، وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس امنيت و امنيت  به هرحال مى  2.شمارند مى

دانند كه  تر از وجود امنيت در آن مى سان، احساس امنيت را در يك جامعه مهمروانى در آن جامعه؛ البته بعضى از كارشنا

باشد، زيرا  هاى آن مى حال نكته اساسى در برقرارى امنيت، نقش و جايگاه حكومت و سياست. سخنى حق و به جاست

متى مجريان اصلى برقرارى امنيت در جامعه متكى بر حكومت و ابزارهاى رسمى آن است و در اين ميان نيروهاى حكو

هاى درست نتواند امنيت را در جامعه برقرار نمايد، آرامش و  باشند و اگر حكومتى با سياست و برقراركنندگان امنيت مى

توان از مردم انتظار داشت كه حامى و پشتيبان حكومت باشند؛ زيرا وقتى  بندد و نمى آسايش از آن محيط رخت برمى

موجب اختلال در امنيت باشد، مردم در شرايط سخت و دشوار قرار گرفته و تنها به  هاى يك حكومت ريزى عدم برنامه

. مدارانشان شان خواهند بود، نه به فكر حمايت و پشتيبانى از حكومت، حاكمان و سياست فكر بقاى خود و خانواده

 رى، معنوى، فرهنگى، اقتصادى،رو، فراهم كردن امنيت در همه وجوه آن اعم از امنيت فردى، اجتماعى، سياسى، فك ازاين
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 .است( ع)دارى در سيره سياسى امام جواد  هاى حكومت شغلى، قضايى و مرزى از اهداف و آرمان

ايشان بر اين انديشه بودند كه حاكم بايد در پى امنيتى فراگير به لحاظ رشد و تعالى مردمان باشند و در اين راه هر نوع 

ى را زير پا نهد تا از اين طريق بتواند فضايى آكنده از امنيت را در عرصه مناسبات حكومتى خودكامگى و خودراي

حضرت اظهار نگرانى و ناخشنودى خويش را از ناامنى موجود در جامعه به لحاظ وقايعى كه . خويش برقرار نمايد

 :كند مىگونه توصيف  جستند، اين حاكمان عباسى براى تثبيت موقعيت خويش از آن بهره مى

 شر الاوطان ما لم يامن فيه القطان؛

 26.جا در امان نباشند ها جايى است كه ساكنان آن بدترين وطن

هايى خطاب به اسماعيل بن يزيع و احمد بن حمزه  درراستاى تحقق امنيت براى عموم مردم با ارسال نامه( ع)امام جواد 

هاى مهم و حساس بودند، از ايشان درخواست  پستقمى و نيز نوح بن دراج كه در دستگاه حكومتى وقت صاحب 

( مردم)براى ايشان ... هايشان و خدمت به مردم در حفظ امنيت روحى و روانى و  نمودند كه با باقى ماندن در پست مى

 22.كوشا باشند

جمعى دارد و  يابد، لذا امنيت ريشه در فلسفه وجودى حيات ، حيات انسان بدون امنيت معنا نمى(ع)در سيره امام جواد 

توان به سادگى از كنار آن گذشت؛ زيرا فراهم شدن اين مسأله در هر حكومتى به معناى سامان يابى رشد و تعالى  نمى

 .مردمان آن جامعه است

  توجه به رشد و بالندگى و تأمين سعادت مادى و معنوى مردم -7 -  - 

وغم خود را معطوف رفع نيازهاى معنوى و  همه هم هاى موجود در آن، برخى معتقدند كه حكومت اسلامى و سياست

  در حالى. سان از توجه به رشد و بالندگى و تأمين سعادت مادى مردم بازمانده است اخروى مردم نموده و بدين
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اى ه گير جزء اهداف و آرمان هم به نحو شاخص و چشم كه توسعه اقتصادى و به عبارتى تأمين رفاه و آسايش، آن

 .است( ع)حكومت اسلامى و از آن جمله در سيره توحيدى امام جواد 

در سيره حضرت حكومت بايد عُلو مادى و معنوى مردم را بيش از هرچيز واجد اهميت بداند و حاكم اسلامى موظف 

 :به مالك اشتر فرمودند( ع)گونه كه حضرت على  همان. است تا اين امر را در جامعه تحقق بخشد

هاى باغ خود، مردم آن سرزمين را احيا نمايى و  فرستم كه چونان باغبانِ عاشق نهال و را براى اداره كشور مىمن ت... 

هاى اخلاقى و  ها و رذالت شخصيت آنان را در اين گذرگاه معنادار كه دنيا ناميده شده است، به ثمر برسانى و از بدبختى

آشام كه قدرت حكومت مستت كند و زندگى و مرگ مردم  اى خون دههاى جانكاه نجاتشان بدهى، نه چونان درن ناگوارى

طلبانه خود حيات مردم را كه شعاعى از اشعه الهى در روى اين كره  هاى جاه را به بازى بگيرى و براى رسيدن به خواسته

بداند، پيش از آنكه  ها را طعمه خود كس كه با تكيه بر قدرت، انسان آن. اى لذيذ براى خود تلقى نمايى خاكى است، طعمه

هايى مانند خودش خواهد  اى ناچيز در دهان گرگ انتقام ماوراى طبيعى بر سرش تاختن بياورد، دير يا زود لقمه

 22.گشت

، حاكم اسلامى كه مديريت جامعه را به عهده گرفته است، موظف است (ع)هاى ارزشى امام جواد  پس بر اساس آموزه

پذير ساختنِ ورود به حيات معقول و  ها گرفته تا امكان نظيم حيات طبيعى افراد و گروهاداره همه ابعاد جامعه را از ت

 .دار شود رهسپار نمودن اشخاص به عظمت و كمال ربوبى را عهده

مدارانه مردم و توجه به رفاه عمومى آنان ناشى از  مندانه و كرامت مبنى بر تأمين شرافت( ع)چنين اعتقاد امام جواد  هم

با وجود  -اين مسأله در سيره امام بود و همواره خود در راه نيل به اين مقصود و فقرزدايى و تأمين معيشت مردم،اهميت 

 :دانستند كه گونه مى كردند و دليل اين مسأله را اين از هيچ كوششى فروگذار نمى -دار نبودن مقام رسمى عهده

 

  1  : ص

 29.هاى انبياست كه در سايه آن، آسايش و راحتى پديد خواهد آمد از رسالت آبادانى و تأمين رفاه از اوامر الهى و
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 :فرمودند و نيز مى

 و ان مالك من عملك احسنت فيه، فاحسن الى اخوانك و اعلمان الله عزوجل سالك من مثاقيل الذر و الخردل؛... 

دينى خود نيكى كن و بدان كه خداوند از  به راستى آنچه از رفتارت براى تو ماندگار است، احسان تو است، پس با برادر

 90.سنگينى اعمال به اندازه ذرات و دانه خردل نيز خواهد پرسيد

پذير  ها و درآمدهاى جامعه تحقق از سوى ديگر نيز معتقد بودند كه رفاه عمومى جز با توزيع عادلانه و به حق ثروت

بدين ترتيب رشد دادن وبالنده كردن مردم، در . دندشمر ايشان اين امر را از وظايف و اهداف اين گروه مى. نيست

 .هاى مختلف مادى و معنوى و روحى و جسمى از وظايف و اهداف هر حكومت است جنبه

خطاب به حاكم سيستان نوشته و در آن از وى خواسته است ( ع)اى است كه امام جواد  زيباترين شاهد بر اين مدعا نامه

نان توجه نمايد و در مسير رشد و بالندگى و تأمين سعادت مادى و معنوى ايشان از تا نسبت به مسلمانان و مشكلات آ

 91.هيچ كوششى فروگذار ننمايد

  تعليم و تربيت و آموزش و پرورش -7 -  -4

وپرورش مردم  لزوم تعليم و تربيت و آموزش( ع)هاى حكومت در سيره امام جواد  ترين اهداف و آرمان يكى ديگر از مهم

زيرا در نظام انديشه ايشان، توسعه فرهنگى بر توسعه اقتصادى، تقدم دارد زيرا افزون بر اينكه توسعه اقتصادى  .باشد مى

هاى اقتصادى  ها و بايسته بدون توسعه فرهنگى ممكن نيست، جامعه خفته و در جهل فرورفته، نه از امكانات و زمينه

  برخوردار است و نه بر چگونگى

 

  7  : ص

وپرورش، نياز جان  پس توسعه فرهنگى و آموزش. ورى و استفاده از آن، آگاه ورى از آن، چيره و نه بر ضرورت بهره بهره

 .و خِرد انسانى است و توسعه اقتصادى، خواستِ تن؛ و روشن است كه نياز جان و خرد بر نياز جسم و تن مقدم است
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يابى  هاى مادى و معنوى و معيار ارزش يابى ها و كام مه خوبىهاى اسلامى نيز، دانش را پايه و اساس ه كه آموزه چنان

قيمه كل امرى ما يعلمه؛ ». هاست ها و ناكامى داند و بر اين اساس است كه معتقد است جهل ريشه همه بدى انسان مى

  9.«دانش پايه هر خوبى و نادانى پايه هر بدى است»و نيز  97«داند ارزش هر انسان به اندازه چيزى است كه مى

توان زمينه رشد و تعالى فرد و جامعه را فراهم كرد تا  هايشان اعتقاد داشتند با تربيت مى در انديشه( ع)امام جواد 

ايشان اين مسأله را از واجبات و وظايف مهم بر عهده حكومت . ها در جهت كمال مطلق شكوفا شود استعدادها و توانايى

 :فرمودند دانستند و مى ىهاى آنان در اين زمينه م گذارى در سياست

بر حاكم و رهبر واجب است كه بر اهل ولايت خويش حدود اسلام و ايمان را تعليم دهد، ايشان را در مسير تربيت 

 94.اسلامى قرار دهد

 -دهد كه مكتب علمى اين مسأله تنها در انديشه حضرت به صورت تئورى باقى نماند، بلكه اسناد تاريخى نشان مى

ترين بُعد از ابعاد زندگى آن حضرت را شكل  وپرورش از مهم در راه تعليم و تربيت و نيز آموزش( ع)واد فرهنگى امام ج

صدها حديث در موضوعات گوناگون از طريق روايان و  -تعليم و تربيت -اى كه در باب اين مسأله گونه داده است؛ به

احمدبن محمدبن ابى نصر بزنطى، زكريا بن آدم، هم چون عبدالعظيم حسنى، على بن مهزيار، ( ع)اصحاب امام جواد 

آور اهل  محمدبن اسماعيل بن بزيع، حسين بن سعيد اهوازى، احمد بن محمد بن خالد برقى و محدثان و دانشمندان نام

 سنت مانند ابن حجر هيتمى، جاحظ عثمانى معتزلى و خطيب بغدادى بسيارى از معارف و حقايق دينى را از

 

     : ص

  9.اند نقل كرده( ع)ن حضرت آ

اهل حديث، واقفيه، زيديه و به ويژه غلات و معتزله : ها و مذاهبى چون با فرقه( ع)ها و برخوردهاى امام جواد  مناظره

هاى علمى آن  مناظره. بود( مسلمانان)ها و مبانى برحق تشيع و نيز راهى براى تعليم و تربيت ايشان  بهترين حافظ انديشه
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افراد بسيارى شگفتى هر دانشمند منصفى را علاوه بر آموزش دهى، به زيباشناختى بُعد فرهنگى نيز بر با  96 حضرت

 .انگيزد مى

ايد كه پدرم على بن  فرمودند مگر نشنيده كردند مى در اين زمينه تعجب مى( ع)هنگامى كه افراد از سيره امام جواد 

هاى ما را فرا گيريد و به مردم ياد دهيد؛ زيرا اگر  دانش»: فرمودند مى كه درود خداوند بر او باد، همواره( ع)الرضا  موسى

 92.«كنند مردم زيبايى سخن ما را بدانند، از ما پيروى مى

شد، بلكه حضرت  توجه به تعليم و تربيت و آموزش و پرورش تنها به اين ابعاد منحصر نمى( ع)در سيره عملى امام جواد 

اى  شان با آن رتبه و درجه ن خويش و مورد تجليل و تحسين قرار دادن مقام شامخ علمىهاى پياپى از شاگردا با تشويق

چنين « على بن مهزيار»اى در ستايش  از باب نمونه حضرت در نامه. نمودند كه خودشان دارا بودند، اعتراف مى

 :فرمايند مى

خداوند تو ... كفايت و عنايت خود قرار دهد از خداوند متعال همواره آرزومندم تو را از خطر هر نيرنگ بازى تحت ... 

را به بهشت مسرور گرداند و از تو خشنود باشد، به جهت خشنودى من از تو و من براى تو از پيشگاه الهى بخشش و 

خداوند پاداشت را نيكو گرداند و تو را در بهشت خود سكنى دهد و از خوارى در دنيا و ! اى على... عنايت آرزومندم 

بارها تو را در خصوص خيرخواهى، اطاعت، خدمت، احترام ! اى على. اه دارد و نيز تو را با ما محشور سازدآخرت نگ

ام، هر آينه اميد و باور  نديده -در بين يارانم -ام، لذا اگر بگويم شخصى همانند تو را كردن و انجام دادن وظايفت آزموده

  دارم كه

 

  4  : ص

هاى بهشتى قرار دهد و آگاه باش كه  بنابراين خداوند پاداش تو را سكونت در باغ. ام هبه صداقت چنين سخنى گفت

اى بر من پوشيده نيست، لذا از خداوند مسئلت دارم به  جايگاهت و نيز خدماتى كه گرما و سرما و شب و روز انجام داده

 92.ان شوى، زيرا خداوند شنونده دعاستهنگام گردآمدن مردم در رستاخيز، تو را مورد رحمت ويژه قرار دهد تا شادم
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  گريزى گرايى و پرهيز از قانون قانون -7 -  - 

حال . از نظر عقلى، زندگى اجتماعى نيازمند قانون است و قانون وابسته به وجود كسى است كه آن را وضع و اجرا كند

هدف »قانون در جامعه است، هاى موجود در حكومت نياز ضرورى بشر براى حاكم كردن  اگر بپذيريم كه سياست

يابد و اين سخن پذيرفتنى است كه هدف حقوق، به تعبيرى همان هدف دولت  انطباق مى« هدف قانون»، بر «حكومت

 .است

كند كه  تعالى اعلام مى داند و با شاهد گرفتن حق را هدف حكومت اسلامى مى« اجراى قانون خدا»نيز ( ع)امام جواد 

گرا بوده و از  گيزه سلطه و رياست نبايد زمام امور را به دست گيرد؛ بلكه بايد خود قانونمدار به ان حاكم و سياست

گريزى پرهيز نمايد تا از اين طريق، موازين الهى را بر پا و شرع را پاس بدارد و هر چيز را در جاى خود نهد و  قانون

گو است و نظام اجتماعى مطلوب،  م قانونى و پاسخهاى نظا گرايى از ويژگى زيرا قانون. حقوق افراد را به آنان برساند

آميز است و اصل  زيستى مسالمت ساز هم اصل تعاون، زمينه. نظامى است كه دو اصل عدالت و تعاون در آن تجلى يابد

 99.كند ها را مهار مى طلبى عدالت، تكاثر و افزون

جزءنگر به عنوان بخشى از چارچوب حاكم بر هاى عاليه حكومت از ديدگاه  بنابراين يكى ديگر از اهداف و آرمان

همان عاملى كه اجراى صحيح آن . گريزى است گرايى و پرهيز از قانون قانون( ع)سياست و حكومت در سيره امام جواد 

شد؛ زيرا در خصوص حاكم شدن اين وضعيت از ديرباز  ترين حالت ممكن ديده مى رنگ به كم( ع)در عصر امام جواد 

 م به دليل اختلاف در رنگ،بسيارى از مرد

 

     : ص

سان در مورد آنان اجرا  گاه به شكل يك دچار تبعيض بودند و قانون هيچ... نژاد، زبان، قبيله، منطقه، ثروت، مقام و 

 .نگرديده بود

سن كم هايى كه بر  با وجود عدم تشكيل حكومت و تمامى اشكالات و خرده( ع)اين امر در حالى است كه امام جواد 

منصبى كه  ديدند و معتقد بودند هركس، هر گروه يا هر صاحب سان مى گرفتند، همه مردم را در مقابل قانون يك ايشان مى
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كارى سياسى، اجتماعى وى را محاكمه نمود  گونه ملاحظه گريز زند و جرم و خلافى را انجام دهد، بايد بدون هيچ از قانون

 100.و جزاى خلافش را به وى داد

اعتنايى قرار گيرد و هريك بر ديگرى  مداران مورد بى اگر حقوق مردم و سياست( ع)نين در سيره حضرت جواد چ هم

راه روشن سنت  101يابد گردد، فساد در دين راه مى آيد، جور و ستم آشكار مى اجحاف روا دارند، اختلاف پديد مى

 :فرمودند رو همواره مى ود، ازاينش شود و احكام تعطيل مى ماند، به هوا و هوس رفتار مى متروك مى

 من اطاع هواه، اعطى عدوه مناه؛

 107.دهد كه به آرزوى ديرينه خود نائل گردد برى كند، به دشمن خود فرصت مى كسى كه از هواى نفس خود، فرمان

است كه  اى گونه مردان، به ، تنظيم حقوق شهروندان و دولت(ع)پس يكى از غايات حكومت اسلامى در سيره امام جواد 

گريزى بگسترد و بر اين  گرايى و پرهيز از قانون زمينه تحقق احكام الهى را با اجراى صحيح قانون و به عبارتى قانون

. اساس با رعايت اين حقوق، نه حكمى تعطيل گردد و نه فسادى در دين پديد آيد و نه سنتى از سنن الهى بر زمين ماند

هايى فارغ  انديشند، از چنين دغدغه مى« همزيستى و بهزيستى»ومتى كه فقط به پس بدون ترديد، بر اساس اين سيره حك

  فساد و تحريف در دين و تعطيل احكام»هستند و در قبال 

 

  6  : ص

 .پذيرند كنند و حقوق اجتماعى را بدون لحاظ دين و بقاى آن مى احساس تكليف نمى« آن

 :گذار واقعى داراى شرايط ذيل است ، قانون(ع)جواد هاى امام  بنابراين بر اساس سيره و انديشه

هاى انسان و  شناس كامل باشد و تمام اسرار وجودى، عواطف و خواسته گذار بايد قبل از هر چيز يك انسان قانون( الف

 .اصول حاكم بر روابط اجتماعى بشر را بداند
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هاى رسيدن به كمال نهايى انسان را به خوبى  نون و راهگذار بايد علم كافى داشته باشد، بستر ايجاد و پرورش قا قانون( ب

بداند و آثار قانون را در زندگى اجتماعى بشر به نيكى ارزيابى كند؛ زيرا وضع قانون در زمان حال بدون توجه به 

 .بنيادهاى آن در گذشته و آثار آن در آينده كافى نيست

مرتكب خطا و اشتباه نشود، در عين مهربانى و دلسوزى قاطع و  مند باشد، گذار بايد از صلاحيت اخلاقى بهره قانون( ج

 .هاى خود نكند بااراده باشد تا مصالح جامعه را فداى خواسته

كند؛ زيرا منافع شخصى در هر حال در انديشه و  گذار صالح در وضع قانون، منافع شخصى خود را لحاظ نمى قانون( د

 .تأثير آگاهانه آن اجتناب كند از آثار ناخودآگاه آن امكان ندارد مصون بمانداگر همت كند از . گذارد انگيزه او اثر مى

گذار بايد قانون را بر مبناى مصالح واقعى و نفس  قانون بايد عملى، شفاف و داراى ضمانت اجرا باشد؛ يعنى قانون( -ه

 .تواند به حال جامعه مفيد باشد الامرى وضع كند؛ زيرا بدون پشتوانه نمى

مداران و حاكمان در  و راهبردها و راهكارهاى بايسته در سلوك سياست( ع)ردها و راهكارها؛ سيره امام جواد راهب. 4

  جهت نيل به حكومت مطلوب

در باب سياست و حكومت پيرامون چارچوب حاكم بر سياست و حكومت، به زيبايى ( ع)با مطالعه سيره امام جواد 

  كارهاى ها، راهبردها و راه ها به روش ختصات، قواعد، اهداف و آرمانها، م توان در كنار اركان و ويژگى مى

  2  : ص

يابى به حكومت مطلوب پى  مداران جهت احاطه بر عملكرد خويش در راستاى دست به حاكمان و سياست( ع)حضرت 

مداران را تنها  تها و جهت حركت و تدبير مديريت، سياس در سيره خويش با ارائه خطمشى( ع)امام جواد . برد

گيرى صحيح و پيمودن مسيرى  منظور تصميم گذارند، بلكه ايشان را در احاطه كامل بر اوضاع و احوال جامعه به نمى

 :رساند شفاف، جهت هدايت بدون خطا يارى مى

  مدارانه به سياست هاى آخرت نگاه -4 -1

در جامعه در سيره سياسى خويش معتقد به سود ( ع)ها و رفتارهاى مدبرانه سياسى كه امام جواد  در وراى حساب كشى

مداران از آن در هدايت جامعه بود، در نظر گرفتن افقى متفاوت از عملكرد سياسى يك حاكم  جستن حاكمان و سياست

اين افق در هياهوى تحولات روزمره جامعه تصوير ( ع)در سيره سياسى امام جواد . دارى است در روش حكومت



مدارانه به آخرت و  مدار، افزون بر تدبير منطقى امور دنيا بايد نگاهى غايت كه سياست بازتابى است از اينشود؛ بلكه  نمى

به عبارت بهتر، درك رفتار سياسى حاكم فقط در چارچوب . انعكاس عملكرد سياسى خود در دار باقى اعمال دارد

هايى كه علايق ماوراى طبيعى در  اى وى، به انتخابه گيرى مقتضيات سياسى جامعه، كامل نيست و بايد در تحليل تصميم

گمان نيرنگ بازى و زورمدارى از راهبردهاى  ، بى(ع)هاى امام جواد  در سيره و انديشه. ها نهفته است نيز توجه نمايد آن

يرش اين خواهد تا از پذ مداران مى حاكم نيست كه بتوان آن را خدايى يا انسانى دانست؛ از همين رو، امام از سياست

آخرتى كه در . تر، آخرت را در پيوستگى با دنيا مطرح سازند به تعبير ديگر، آنان در بينشى عميق. ها سر باز زنند شيوه

رو، پيوسته به حاكمان و  ازاين. گيرد انديشه ايشان مطرح است، تداوم و بازتاب تحولاتى است كه در دنيا شكل مى

  10.«ق ربح فيها قوم و خسر آخرونالدنيا سو»: فرمودند مداران مى سياست
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توان علايق و منافع آخرتى را در عملكرد سياسى دخالت نداد؛ به همين جهت در سيره  از نگاه اين بينش و سيره، نمى

گونه كه امام على  همان. نيرنگ از آن جهت مردود است كه بازتاب آن در آخرت، رسوايى و عذاب است( ع)امام جواد 

 :فرمايند نيز مى (ع)

 لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامه؛»

 104.«شود روز قيامت براى هر نيرنگ بازى پرچمى است كه با آن شناخته مى

  پايبندى به پيمان -4 -7

دهند و از اين راه مردم را  هاى دروغ مى مداران براى رسيدن به حكومت و قدرت، به مردم وعده بسيارى از سياست

كردند كه براى رفاه و  گونه كه عباسيان با استفاده ابزارى از دين چنين وانمود مى همان. رسند به قدرت مىفريبند و  مى

هاى بسيارى دادند، اما پس از چندى آشكار شد كه  كنند و در اين راه به مردم وعده آسايش مردم همه تلاش خود را مى

تنها براى عامه مردم  در واقع عملكرد عباسيان نه. نيستندهاى خود  يك از وعده خلفاى اين خاندان درصدد تحقق هيچ

 .هاى پيشين افزود منفعتى نداشت، بلكه به تدريج بر ميزان خراج و بيگارى آنان نسبت به دوره
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كردارى به عنوان يكى از راهبردهاى مؤثر و بايسته براى  گويى و راست نيز عهدمدارى، راست( ع)در سيره امام جواد 

بنابراين، فارغ از ماهيت . آورد هاى لازم را براى تداوم ميان جامعه پديد مى مداران است كه ضمانت استحاكمان و سي

 .طرف مخاصمه، بايد به عهدها و قراردادها پايبند ماند

مداران  هاى سياست ها و وعده در كلامى نافذ، اما به شكل تلويح و كنايه مبنى بر اجرايى نكردن قول( ع)امام جواد 

حتى مشركان نيز در مناسبات و روابط اجتماعى خود، بر وفاى به »سى پيش از رسيدن به حكومت اشاره دارد كه عبا

چه را  انگيز، هر آن اى شگفت گونه اين تشبيه از آن جهت اهميت دارد كه مشركان جاهليت به  10.«عهد پايبند بودند

  تنهايى براى پاشاندن جامعه كفايت به
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ستيز و  خيز، سرزمينى انسان بار، جهلى شعله فقرى فلاكت. صورت كامل در محيط خود گِرد آورده بودند رد، بهك مى

هاى دوران جاهليت است؛ با اين حال،  آور چون زنده به گور كردن دختران، فقط بخشى از واقعيت هايى وحشت جنايت

فاى به عهد، واپسين خاكريز تداوم حيات اجتماعى مشركان و. بخشيد، عهدمدارى بود چه به آنان اجتماع و ارتباط مى آن

 .بوده است

پردازد؛ زيرا ناديده گرفتن اين  مداران و حاكمان مى با اين تشبيه به بيان فلسفه عهدمدارى براى سياست( ع)امام جواد 

اهد داشت و در نهايت به هويتى را به دنبال خو اعتمادى و بى پراكندگى، بى: اصل اساسى در جامعه پيامدهاى تلخى چون

 .ها منتهى خواهد گشت ها و تمدن ها، سياست سقوط و انحطاط حكومت

سبب خشم  -هاى الهى به ويژه پيمان -، ناديده گرفتن عهد(ع)هاى امام جواد  بديهى است كه بنابر سيره و انديشه

 106.اكمان خواهد شدمداران و ح هاى الهى براى همگان به ويژه سياست پروردگار و محروميت از بركت

هاى پياپى، خود را به زحمت افكندند و دچار  شكنى اسرائيل و اهل كتاب در اثر پيمان گونه كه تاريخ گواه است بنى همان

فَبِما نَقْضِهِمْ ميِثاقَهُمْ لَعنََّاهُمْ »: كند گونه بازگو مى قرآن كريم نتيجه عهدشكنى يهود را اين. نفرين و عذاب پروردگار گشتند

 102.«؛ پس به سزاى پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم...
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  محوريت اخلاق در سياست -4 - 

 :مطالعه ادبيات سياسى، گوياى آن است كه تحليل و ارزيابى رابطه اخلاق با سياست، در سه سطح انجام گرفته است

سياست و اخلاق كشيده و  جدا بودن حوزه اخلاق از سياست؛ شمارى از دانشمندان دوره رنسانس، ديوارى ميان( الف

  گونه ترتب معتقدند كه هيچ
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. اى جداگانه در كار است، دخالت هريك در حوزه ديگرى نارواست منطقى ميان اين دو برقرار نيست و هركدام را حوزه

نيز بدان اشاره شد،  تر اگر رابطه محكمى را كه ميان مذهب و اخلاق برقرار است، در نظر بگيريم، جمله معروفى كه پيش

 .يابد ، تفسير خود را در چارچوب اين ديدگاه، باز مى(كار قيصر را به قيصر و كار مسيح را به مسيح بايد واگذاشت)

مداران بر محور استفاده ابزارى از  اخلاق در خدمت سياست؛ به گواهى تاريخ، رفتار سياسى بسيارى از سياست( ب

برخى از متفكران، مانند ماكياول اين رفتار را تئوريزه كرده و به . اف سياسى بوده استيابى به اهد اخلاق در مسير دست

كه التزامى  آن هاى سياسى بهره جست؛ بى يابى به هدف توان از اخلاق براى دست ترسيم افقى دست زدند كه در آن مى

 .اخلاقى را در اهداف سياسى روا دانست

دهد، از  هاى اخلاق و سياست تن نمى ه از آن جهت كه به انديشه جدايى حوزهسياست با محوريت اخلاق؛ اين ديدگا( ج

 .يابد بخشد، از ديدگاه دوم تمايز مى ديدگاه اول و از آن روى كه در تزاحم سياست و اخلاق، اصالت را به اخلاق مى

قالب مبناى فلسفى گفتارها و  توان ديدگاه سوم را به صورت شفاف در مى( ع)با مطالعه سيره و انديشه سياسى امام جواد 

 .مداران و حاكمان آن را مشاهده كرد رفتارهاى حضرت در اين رابطه و حتى توصيه به سياست

ديگر به سراغ ( ع)اى كه مأمون به لحاظ ايمان به دارا بودن محوريت اخلاق در سياست در سيره امام جواد  گونه به

به امام هرگز دست نزد، بلكه اين بار از طريق اصرار بر ازدواج عهدى و يا پست دولتى  سپردن مسئوليت و ولايت

چون پدر بزرگوارشان از نيات او  هم( ع)دانست كه امام جواد  وى به خوبى مى. اقدام نمود( ع)دخترش با امام جواد 
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دادند تا در  در دستگاه مأمون مقامى نداشتند، اما به شيعيان خود اجازه مى( ع)هرچند امام جواد  102.آگاهى دارند

  خواهند برخلاف اهداف دستگاه حكومت عباسى كار كنند و اين بدان جهت بود كه از ايشان مى
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 109.ها محوريت اخلاق در سياست را داشته باشند شود، در تمامى برنامه عباسى كه رنگى از اخلاق در آن مشاهده نمى

بخشد، اين ويژگى است كه رفتار و گفتار سياسى او از دو  سياست تمايز مىرا در ( ع)گرايى امام جواد  چه اخلاق لذا آن

يابى به اين اهداف را  گرفت و از سوى ديگر، راه دست از يكسو، اهدافى اخلاقى را پى مى: سو، دل در گرو اخلاق داشت

ها، ماهيتى  به آن يابى هاى دست ها و هم روش به سخن ديگر، هم هدف. بخشيد هاى اخلاقى تحكيم مى بر زيرساخت

هاى  به دست آمد، او كرامت( ع)گفته از امام جواد  گونه كه از سيره، انديشه و رفتارهاى پيش همان. اخلاقى داشتند

 .گرفت هاى اخلاقى بهره نمى هاى غيراخلاقى، حتى براى هدف گذاشت و از وسيله اخلاقى را در عمل به نمايش مى

مدار نبايد تصور نمايند كه با  در هدايت جامعه حاكم و سياست( ع)امام جواد با گرايش به اين آموزه در سيره 

توانند گاه مسيرى غيراخلاقى را بپيمايند؛ زيرا دست يازيدن به  هاى اخلاقى مى نگرى براى رسيدن به هدف سطحى

شود، كه  خلاق كمكى نمىتنها به تحكيم ا در نتيجه، نه. دهد هاى غيراخلاقى، به فضاى سياست جوى ضداخلاقى مى وسيله

مداران و حاكمانى كه در  به ديگر سخن، سياست. اين فرآيند حتى به اخلاق گريزى نيز در جامعه شتاب خواهد بخشيد

هاى ضداخلاقى  هاى اخلاقى را گاه در دست زدن به عمل هاى سياستى خويش، مصلحت تحكيم و تثبيت هدف روش

توان دريافت كه چرا در سيره و انديشه امام  جا مى از همين. بديل خواهند شدگريزى ت جويند، خود به مروجان اخلاق مى

يابى به اين هدف را با ابزار  نگريست دست كه اخلاقى كردن فضاى سياست را به مثابه هدفى متعالى مى ، با آن(ع)جواد 

 .دانست سوءظن سياسى صلاح نمى

  گرايى و خيرخواهى هاى حق توسعه زمينه -4 -4

  براساس مبانى توحيدى در انديشه خود، اعتقاد داشت كه( ع)واد امام ج
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تنها خود، بلكه كل جامعه را به  حاكم اسلامى در راهبردهاى سياستى خويش بايد همواره به دنبال امورى باشد كه نه

گرو پيروى از واقعيات عالم سوى هدف اصلىِ خلقت و آفرينش انسان هدايت نمايد؛ زيرا سعادت و انسانيت انسان در 

هستى و همسو شدن با نظام آفرينش است؛ نظامى كه سنن و قوانين آن به طور يكسان بر همه جارى است و گذشت 

 .ها و دلايل بارز آن است كند و تاريخ گذشتگان از نشانه زمان در آن تغييرى ايجاد نمى

بود كه سعادت انسان در گرو اطاعت از حقايق و چون پدران خويش، به خوبى دريافته  حضرت در اين عرصه هم

ها در شريعت و دين اسلام تجسم يافته  ترين آن دستوراتى است كه در قالب شرايع حقيقى آسمانى نازل شده و كامل

نگرى و حفظ دستورات دينى، و از آن جمله خيرخواهى امت  گرايش به حق( ع)از اين جهت، در سيره امام جواد . است

چيز  هاى دينى در روش سياستى براى حاكمان از اولويت خاصى برخوردار بوده و مقدم بر همه حتى اقليتاسلامى و 

 .باشد حتى تمايلات شخصى مى

ها  ساز تحقق عينى اين نوع گرايش هاى سياسى خويش را، زمينه مدار بايد تمام فعاليت در انديشه و سيره ايشان، سياست

هاى  آموزه. گردد زدايى برمى نگرى و باطل هاى حق هاى وى به ميزان گرايش بودن فعاليتدار  بداند و اصولًا ميزان معنى

برانگيز است؛ زيرا در طول تاريخ نيز  مداران و حاكمان نيز تأمل آن بزرگوار در اين زمينه براى همگان و به ويژه سياست

ها سخن  مدارى و خيرخواهى انسان ى و حقگراي مدارانى كه پيش از رسيدن به منصب سياست، از حق كم نبودند سياست

شد، پس  رسيدند، منافع شخصى و گروهى و مسلكى آنان با شعارهايشان روياروى مى گفتند، اما وقتى كه به قدرت مى مى

ين گونه كه جامعه عصر تقََوى نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و مردم از ا همان. برد ها، حق را به مسلخ مى ها و توجيه تأويل

 .بردند وضعيت رنج مى

پنداشتند كه تسلط اعراب بر ايران خاتمه يافته  عباس چنين مى تاريخ گواه است ايرانيان با روى كار آمدن خلفاى بنى

 است، اما خيلى زود
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فت دستگاه خلا. ريزى و مستحكم شده است اميه پى دريافتند كه پايه اجتماعى حكومت آنان در زمان خلفاى بنى

البته . يك از ادوار تاريخى اسلام مانندى نداشت عباسيان گسترش روزافزونى داشت و چنان تشريفاتى شد كه در هيچ



. درآمد جامعه بود ها بر دوش كشاورزان، كارگران و ديگر طبقات محروم و كم بديهى است كه بار سنگين اين هزينه

 -لفاى عباسى و فشار بسيارى كه از اين راه بر طبقات ماليات دهِميزان دريافت ماليات از شهرهاى ايران در دوران خ»

 110.«افزود شد، بر نارضايتى آنان مى وارد مى -يعنى همان طبقات محروم

چون پدر گرامى و اجداد  نيز هم( ع)اما برخلاف در پيش گرفتن چنين سياستى از سوى خاندان عباسى، امام جواد 

. بستند خيرخواهى نهايت تلاششان را در جامعه حق گريز آن روز به كار مى گرايى و مطهرشان در راه خدمت و حق

 :گويد مى( ع)على بن مهزيار، وكيل و نماينده امام جواد : كه آمده است چنان

قمرى، از نظر اقتصادى فشار زيادى به شيعيان وارد گرديد و حكومت اموال بسيارى از آنان را به عنوان  770در سال 

: امام در جواب فرمودند. نوشتم و اين مشكلات را بيان كردم( ع)اى به امام جواد  در آن سال نامه. ه كردماليات مصادر

اى كه سال  فشار قرار دارند، امسال من خمس را فقط در طلا و نقره چون سلطان به شما ستم كرده است و شيعيان تحت»

. ها و كالاها خمس ندارد وانات، ظروف، سود ساليانه، باغحي: ديگر وسايل زندگى مانند. بر آن گذشته است، واجب كردم

 111.«اين تخفيف از ناحيه من به شيعيان است تا فشار دستگاه حاكم آنان را مستأصل نكند

عباس بر ايرانيان اعمال  كه از سوى حكام بنى -ها و انديشه متعصبانه برترى عرب بر عجم عدالتى از سويى ديگر، بى

عباس كه داعيه سياست اسلامى را داشتند افزود و همين امر سبب شد كه  ر ناخشنودى آنان از بنىبيش از پيش ب -شد مى

آيا در چنين وضعيتى با . هاى متعددى در ولايات ايران به ويژه منطقه خراسان روى دهد ها و شورش به تدريج قيام

 هاى غيراسلامى از اعمال سياست

 

  44 : ص

مدارى و خيرخواهى را  گرايى، حق توان انتظار حق شان، مى هاى سياستى مان عباسى در روشمداران و حاك سوى سياست

 در ميان امت اسلامى داشت؟

  گيرى و هدايت سياسى جامعه مشاركت مردم در شكل -4 - 
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نند، ها در صورتى كه به استبداد رأى روى آورند و از اصل مشاوره روى برگردا ترين شخصيت ها و بزرگ بهترين نظام

هاى دينى بارها به آن اشاره و بلكه به آن تصريح كرده  طورقطع رو به نابودى خواهند نهاد و اين حقيقتى است كه آموزه به

كند كه اصل  بر اين اساس، اسلام به همگان سفارش مى 117،«هركس استبداد رأى ورزد، نابود خواهد شد»: است

من استقبل وجوه آلاراء عرف مواقع الخطاء؛ كسى كه از »: مل كنندمشاوره را در زندگى خويش بكار گيرند و به آن ع

بنابراين، يكى ديگر از راهبردها و   11.«شناسد افكار و آراى ديگران استقبال كند، موارد اشتباه و خطا را مى

ى و گير مداران و حاكمان، پذيرش مشاركت مردم در شكل به سياست( ع)راهكارهاى ارائه شده در سيره امام جواد 

هدايت سياسى جامعه است؛ زيرا از ديدگاه امام اجراى اين اصل مساوى با عدم انحراف حاكم در طول دوران 

كند، امكان كنترل  مدار و حاكم در فرامين و دستوراتى كه صادر مى به عبارتى همراهى مردم با سياست. زمامداريش است

مداران  آميز بين مردم و سياست نگاتنگ فكرى و معنوى و محبتاين حوزه نيازمند ارتباط ت. سازد و نظارت را ميسر مى

از اين جهت اعمال اين روش . است و اصولاً موفقيت و عدم موفقيت آنان به مقدار استحكام اين نوع روش بستگى دارد

ها،  يرا با دلباشد، ز هاى رايج در دنيا مى تر از دموكراسى ، مردمى(ع)مدار و حاكم در سيره امام جواد  از سوى سياست

در جنبه . مداران كاملًا در خدمت مردم هستند افكار، احساسات، عقايد و نيازهاى فكرى مردم ارتباط دارد و سياست

گردد و اگر اين  مدار به عنوان يك طعمه و فرصت براى زراندوزى محسوب نمى مادى، قدرت براى شخص سياست

 هى قرارتوج ارتباط معنوى و هدايت الهى مورد غفلت و بى
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ولىِ خدا، ايجاد كننده زمينه لازم براى عبوديت الهى و . مدار، ولى شمرده نشده و ولايت نخواهد داشت گيرد اصلًا سياست

 .هاى مادى و معنوى از زندگى مردم است و بين والى يا حاكم و مردم حقوقى متقابل است نفى مظالم و گره

مدار و حاكمان ضمن اولويت دادن  شايسته است، سياست( ع)سيره و انديشه امام جواد پس در سياست مكتبى مطرح در 

كند كه بايد از  اين انديشه حكم مى. هاى مردمى نيز غافل نباشد به فرمان حق از مشاوره با خبرگان و همچنين مشورت

 .هاى حق، سود جست تر سياست نظريات مردم در برقرارى شايسته

                                                            
 .161البلاغه، حكمت نهج .  117
 . 12همان، حكمت .   11



پيش از شروع جنگ احد با ياران خود درباره چگونگى ( ص)، پيامبراكرم (ع)دگاه امام جواد گونه كه از دي همان

اكثر همراهان، رأى خود را بيان داشتند و معتقد بودند كه اردوگاه، دامنه احد باشد و . رويارويى با دشمن مشورت كرد

رى به اين نتيجه رسيدند كه در آينده سپس بسيا. سرانجام هم مشاهده شد كه اين نظريه پايان رضايت بخشى نداشت

با كسى مشورت نخواهد فرمود؛ اما قرآن كريم به عمل به مشورت تأكيد دارد، هرچند نتيجه آن در ( ص)رسول خدا 

تر است و تأثيرى كه در پرورش فرد و  هايش بيش زيرا در مجموع منافع اين عمل از زيان. برخى از موارد سودمند نباشد

 .تصور نيست ها دارد قابل ى شخصيت آناجتماع و ارتقا

 :پيرامون اين مسأله فرمودند( ص)به نقل از رسول خدا ( ع)در فرمايشى امام جواد 

 ما شقى عبد قط بمشوره و لا سعد باستغنا؛

 114.كس هرگز بر اثر مشورت بدبخت و با استبداد رأى خوشبخت نشده است هيچ

 :فرمودند( ص)رسول خدا سو با كلام  ايشان نيز در كلامى مشابه و هم

 من عمل على غير علم افسد اكثر مما يصلح؛
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  11.«تر از صلاح و اصلاح خواهد بود ، فساد او بيش(مشورت خودرأى باشد و بى)هركس ناآگاهانه عمل كند 

طلب خير و بهترين »: اظهار داشتندرا پرسيدند ايشان « وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمرِْ»  چنين هنگامى كه از ايشان تفسير آيه هم

مدار و حاكم در  در اين خصوص، سياست( ع)پس توجه به سيره امام جواد  116.«تدبير را كردن در مشورت است

 :كند جامعه اسلامى را به چهار اصل هدايت مى

 دورى از اعمال فشار و توسل به زور؛. 1

 ؛دورى از استبداد رأى توسط حاكم و كارگزار در جامعه. 7
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 ها؛ محبت و مهرورزى به انسان.  

 .حفظ اصل كرامت انسانى. 4

  گرى در عين قاطعيت با مخالفين هدايت -4 -6

مدار و حاكم،  كارها براى سياست در بُعد راهبردها و راه( ع)در چارچوب حاكم بر سياست و حكومت در سيره امام جواد 

گرى  كه از يك روشن بايد ضمن اين( مدار سياست)وردار است وى گرايانه برخ رويارويى با مخالفين از يك ماهيت هدايت

ها را در  دهد، در عين حال اصل هدايت و ارشاد انسان حقيقى برخوردار است و مسيرهاى انحرافى را تشخيص مى

ها  آن ها اتخاذ نمايد، تنها به جهت رهايى هاى حكومتى خويش فراموش ننمايد و هر حركتى را براى مقابله با آن سياست

گو و  محقق شدن اين امر در حكومت مبتنى بر دو اصل گفت. هاى ناشى از انحرافات موجود باشد ها و بدبختى از تاريكى

مداران با مخالفين و دشمنان است و  ترين مراحل مواجهه سياست ترين و اصلى اين مرحله از مهم. مباحثه و احتجاج است

دهد، قائل به  آميز ترجيح نمى هاى مسالمت برده و راه جنگ و ستيز را بر راهتا زمانى كه طرف مقابل دست به شمشير ن

 .گو، مذاكره و بعضاً مناظره با اوست گفت

  گونه سمت و پسُت حكومتى كه هيچ با وجود آن( ع)گونه كه امام جواد  همان
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گرى در عين قاطعيت در تمامى  جستن از اصل هدايتنداشت، اما به عنوان رهبر الهى و در نهايت كم سن و سالى با بهره 

نمود و در هريك از اين جلسات مناظره پيروز  شد، شركت مى مناظرات و مباحثاتى كه از سوى حكومت ترتيب داده مى

 112.آمدند و سربلند بيرون مى

روزى ايشان در تمامى با مخالفين و پي( ع)نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است كه نوع برخوردهاى امام جواد 

آميز  ها مبتنى بر روشى خشونت مناظرات و مجالس بحث و گفتگو، بدون ورود ايشان در مغالطات جدلى يا بنا نهادن آن

آميز ايشان بسيارى از افراد  اى كه در پايان هريك از اين جلسات به لحاظ برخوردهاى رأفت گونه و غيراخلاقى بود؛ به
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به واقع ( ع)رفتار امام جواد  112.كردند بسا به دين اسلام گرايش پيدا مى گشودند و چه ان مىلب به تصديق و تحسين ايش

فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ »: همان اصلى است كه خداوند به موسى و هارون در رابطه با فرعون توصيه نمود

 119.« يَخْشى

  معهدلى و وحدت جا تلاش براى هم -4 -2

پيرامون حاكمان و ( ع)كارهاى مهم در سيره امام جواد  تلاش براى همدلى و وحدت مردم، يكى ديگر از راهبردها و راه

اى كه از وحدت برخوردار باشد، هم با خود و هم با نظام  زيرا مردم، در جامعه. مداران در سطح جامعه است سياست

كنند و به موقع، در دفاع از مصالح و منافع عمومى، واكنش نشان  مى ترى بستگى بيش سياسى حاكم بر كشور، احساس هم

 .گردند كنند و در نتيجه از امنيت كه حق طبيعى هر جامعه است، برخوردار مى دهند و تهديدها را دفع مى مى

. نگاتنگ دارداى نزديك و ت ها رابطه تاريخ نشان داده است كه قدرت دفاعى ملت، در برابر هرگونه تهديدى، با وحدت آن

  نمونه عينى و تاريخى اين
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واقعيت، جامعه اسلامى در صدر اسلام است ك چون وحدت از آن جامعه رخت بربست، سايه شوم ناامنى بر آن جامعه 

برگشت، گاه كه با دميدن روح ايمان، وحدت به جامعه  كس در درون آن جامعه، در امنيت نبود اما آن گسترده شد و هيچ

هاى امام  كه در سيره و انديشه چنان. تنها امنيت داخلى مسلمانان حفظ شد كه امنيت مرزهاى آنان نيز تأمين گشت نه

مدار و كارگزار جهت همدلى و وحدت چنين  نيز با استعانت از كلام نبوى در باب اهميت تلاش يك سياست( ع)جواد 

 :تبيين شده است

هاى گوناگون را زير چتر مديريت گرِد آورند و بدترين  ن كسانى هستند كه استعداد و سليقهروايا بهترين حاكمان و فرمان

 170.سو و هماهنگ را متفرق سازند مديران كسانى هستند كه مجموعه هم
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هاى مختلف در جامعه امرى طبيعى است و تصور  ها و جريان ها، گرايش وجود انديشه( ع)در سيره و ديدگاه امام جواد 

. هاى اجتماع تصورى بس نادرست و غيرواقعى است ها در همه قشرهاى جامعه و همه لايه ها و آرمان انديشه وحدت در

مدار و حاكم اسلامى است  هاى موجود در جامعه، رهبر و پيشوا و سياست رو، در سيره حضرت نقطه اتصال جريان ازاين

آفرين را بجويد و در ضمن  تفرقه بايد راهبردهاى وحدتعنوان محوريت امور، براى رهانيدن جامعه از مدار به و سياست

سويى  ها در هم هاى آن هاى مختلف در ضمن تأكيد بر تأكيد بر تكثر انديشه ها و دارندگان انديشه ها، گروه همراهى جريان

 .هاى والا بكوشد آرمان

  نتيجه

هاى مهم و اصلى اين پژوهش، سبك و سيره  يافته. در اين نوشتار بررسى شد( ع)سياست و حكومت در سيره امام جواد 

رسى نداشتن به مناصب و پست دولتى، سياست و حكومت به  ، با وجود عدم تشكيل حكومت و دست(ع)امام جواد 

 رو، ازاين. معناى تأمين مصالح و تدبير امور اجتماعى است

 

  49 : ص

اى جهت به بردگى كشيدن، حبس  مادى گرايانه و نه وسيلهاين مسأله نه قدرت است و نه ابزارى براى نيل به اهداف 

جبران براى آنان،  نمودن، ارعاب، تهديد و توهين به شخصيت حقيقى و حقوقى مردم و ايجاد زحمات و صدمات غيرقابل

 .هاى انسانى و الهى است بلكه مديريت در راستاى سعادت و هدايت بشر به منظور ايجاد و استوارى ارزش

، سياستى ايمانى در حكومت است كه تاروپود آن را باورهاى اسلامى (ع)ياست و حكومت در سيره امام جواد واقع س به

شود  اند و در حقيقت سياستى توحيد بنيان در رأس امور حكومت است كه از ايمان به خداى يگانه آغاز مى تشكيل داده

به تعبير ديگر سياست و حكومت در . يابد هاى بود و نمود مى و قطعاً لوازم و نتايج آن نيز با چنين نگاهى، به ساير بخش

كه اگر با كمى دقت  اين سيره، مايه و هويتى بر بنياد ايمان است و اصالت داشتن دين در اعماق آن نفوذ كرده است؛ چنان

مخاطب خود قرار  ها را در هر مكان و زمانى به آن نگاه شود، اين تدابير حكيمانه در بُعد سياست و حكومت همه انسان

نمايد و آفاق و گستره موجود در آن در عرصه  دهد و افراد را به اقليم جغرافيايى، نژاد و رنگ خاصى محدود نمى مى

آوردهاى آن نيز در انحصار فرد يا اجتماع خاصى نبوده و  شود، پس قطعاً دست عمل، به هيچ مرحله تاريخى ختم نمى

كه مبناى مهم  مند شوند، ضمن اين هاى ناب و اصيلى بهره ثمرات ارزشمند چنين آموزهتوانند از  نخواهد بود و همگان مى



ها در عرصه كره  ترين آفريده خداست و تمام فعاليت چنين سياستى باور به اين نكته كليدى و مؤثر است كه انسان مهم

 .خاكى بايد براى سعادت و رفاه او صورت گيرد

هاى معنوى و امور  ، سياست متوازنى در حكومت است كه ميان جنبه(ع)مام جواد به يقين سياست و حكومت در سيره ا

هاى نامعقول و ناحق و امورى از  سازد و پرهيز از هرگونه افراطوتفريط، مبالغه مادى تعادلى در خور توجه را برقرار مى

ا اتخاذ چنين سياستى در اين شود؛ زير هاى وجودى اين امور مشاهده مى اين دست، همه آن مسائلى است كه در لايه

  سيره حكومتى)حكومت 

  0  : ص

 .داند داند و در نتيجه بقا و دوام خود را نيز به دوام و استمرار دين اسلام مى حيات خود را وامدار دين مى( امام جواد

محكوم به ناپايدارى است  بنابراين، حكومتى با چنين سياستى توحيدى با چنين مصالح و زيربنايى ناگفته پيداست كه نه

 .توجهى برخوردار است و نه زوال و موقتى بودن در آن صدق نخواهد كرد، لذا از پويايى و ماندگارى قابل

هرچند ايشان حكومتى تشكيل ندادند و  -(ع)به حق چارچوب حاكم بر سياست و حكومت در سيره امام جواد 

ثبات تمامى مطالب ياد شده است، زيرا حضرت با ارائه اركان و بهترين گواه بر ا -منصب و پستى نيز نبودند صاحب

معرفت خدا، صراحت و صداقت، انتقادپذيرى و ساده : مداران چون هايى در منظومه فكريشان براى سياست ويژگى

را  مداران و حكام عباسى گو و متحجر و از آن جمله سياست مردان دنياطلب، خودسر، دروغ واقع تمامى دولت زيستى، به

نمايد كه شما به هيچ دين يا مسلكى در  كشد و با سيره و سلوك توحيدى خويش به آنان اثبات مى به چالش مى

هاى مزورانه به نام دين اسلام  تان پايبند نيستيد و همه آنچه را كه در حكومت خويش با اتخاذ سياست دارى حكومت

ياست دينى شما نيز نوعى ديانت سياسى است؛ به واقع نيز سيره تان است و س دهيد، تنها بر اساس منافع سياسى انجام مى

هاى  در باب سياست و حكومت كاملاً مؤيد غير اسلامى بودن حكومت ظالمانه عباسيان بود، زيرا سياست( ع)امام جواد 

ى در عملكرد از مختصات و قواعدى برخوردار بود كه به هيچ رو( عباسيان)هاى حكومت آنان  شده در پايه كار گرفته به

 .شد مشاهده نمى( عباسيان)آنان 

پيرامون چارچوب حاكم بر سياست و حكومت، تنها به اركان و ويژگى و مختصات و قواعد منحصر ( ع)سيره امام جواد 

بينى غير اسلامى در  جا كه متمايز با جهان شود، بلكه الگوى حاكم بر سيره ايشان در باب سياست و حكومت از آن نمى



نگر و جزءنگر براى مطلوبيت حكومت قوام يافته است  هايى كه ازدونگاه كل هاست، لزوم اهداف و آرمان سياستتمامى 

  را نيز براى انسجام فعل
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هايى كه اگر درست و به جا و  نمايند، اهداف و آرمان سياست و حكومت مطلوب و مدنظر در سيره خويش معرفى مى

ند، نويدبخش جامعه آرمانى است كه خداوند متعال وعده تحقق آن را بر روى زمين به همگان اصولى اجرا و پياده شو

كنند و به  زنند و تلاش و كوشش مى اى كه افراد در مسير سعادت و كمال حقيقى خود گام مى جامعه 171.داده است

آيند و  ت توحيدى است، نائل مىعبارت ديگر، به هدف اصلى و نهايى كه از تكون هر جامعه مطلوب با راهبردهاى سياس

 .كنند ترين بامداد زندگى آينده بشر را حس و لمس مى به زيبايى روشن

مداران و  مردان و سياست اى دولت پيرامون سياست و حكومت براى تحقق چنين جامعه( ع)هاى امام جواد  سيره و انديشه

گرفته از اسلام با عنوان  در فضاى تفكر فلسفى نشأتهايى از دانش تجربى را  گذارد، بلكه بال حاكمان را تنها نمى

 .كوشد تا در عينيت بخشيدن جامعه آرمانى اسلامى آنان را يارى رساند كارها فراروى آنان قرار داده و مى راهبردها و راه
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